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 »يوكي آنكات«

 
 كاوه عباسيان

هاي اخير در كشورهاي عربي پايان خوشي بود بر              همانطور كه انقلاب  
، جنبش هاي اجتماعي     »انقلاب مرد، زنده باد وضع موجود      «افسانه ي   

اخير در كشورهاي اروپايي نيز گردبادي بود در بازار مكاره ي روشنفكران            
نان به نرخ روز خوري كه دموكراسي و دولت رفاه اروپايي را به عنوان                  
نهايت آزادي و عدالت قابل تحصيل در جوامع بشري به خورد اذهان                 

بحران اقتصادي اخير در       .  عمومي ميدادند  
هاي اقتصادي بازار محور را       نظام سرمايه داري جهاني، كه ابتذال تئوري       

هاي زيرين جوامع      چنان لايه   به صورت عملي به نمايش گذاشت، آن         
اروپايي را به تحرك درآورد كه حتي جامعه ي محافظه كاري همچون               

اعضاي .  اجتماعي در امان نماند   -جامعه ي بريتانيا نيز از تلاطمات سياسي    
ليبرال بريتانيا كه دهه    -كابينه ي ميليونرهاي دولت ائتلافي محافظه كار       

ها بود مسير خانه تا دفاتر كارشان را در آرامش كامل طي ميكردند، به                
ناگاه نه تنها خيابانها را غرق در دود و آتش، بلكه دفاتر مركزيشان را در                 

: تنها يك راه حل       «اشغال جوانان پرشوري ديدند كه فرياد ميزدند            
هاي زيرين اجتماعي براي دفاع از حق حيات خود به ميدان      لايه.  »انقلاب

ها و سازمان ها و ائتلاف هاي جديد تشكيل شد، اماكن             گروه!  آمده بودند 
عمومي و خصوصي و محيط هاي دانشگاهي به اشغال جوانان درآمد،               
ميتينگ ها و تظاهرات ها برگزار شد، تئاترهاي خياباني اجرا شد، فيلم و              
موزيك ساخته شد، صفحات و فوروم هاي اينترنتي تشكيل شد و موج               
نويني از روحيه ي اعتراضي و ميل به تغيير جامعه را فرا گرفت كه در                  

نسل جديدي از جواناني به ميدان      .  اين شكل تا به آن روز بي سابقه بود         
اكتيويسم كشيده شد كه تا به آن روز يا تجربه ي فعاليت سياسي نداشته      

شان در اين زمينه محدود به تحركات بسيار كوچكتر از آن                و يا تجربه  
اين نسل جديد در عين حال كه       .  چيزي ميشد كه اكنون درگير آن بودند      

توانايي بالاي خود در به كارگيري مدياي جديد در راستاي اعتراضات               

، آفرينش هنري در 
روزهاي خشم  

 خياباني
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مردمي را نشان داد، از تجربيات اعتراضي نسل هاي پيش از خود بي                  
هايي كه با ابتكار نسل جديد و با پشتوانه ي              يكي از گروه  .  نصيب نماند 

اين .  بود»  يوكي آنكات «مبارزاتي نسل هاي گذشته تشكيل شد گروه          
مند به هنر و ادبيات و با هدف            گروه با ابتكار تعدادي دانشجوي علاقه      

هاي قطع بودجه دولت جديد در          سراسري كردن اعتراض به سياست      
  اين گروه كه سياست قطع بودجه هاي عمومي و به          .  بريتانيا تشكيل شد  

هاي هنري و انساني      هاي دانشجويي كه رشته     خصوص قطع كمك هزينه   
را نشانه رفته بود غير ضروري و قابل جايگزين ميدانست، با به كار گيري              
هنر و ادبيات و تلفيق آن با اكتيويسم و مدياي جديد جنبش فراگيري را              

هر كسي در هر شهر     .  پايه گذاري كرد كه سرتاسر بريتانيا را در بر گرفت         
كوچك يا بزرگي با ابتكاري ساده و در ارتباط با كليت جنبش، اعتراض               

در اعتراض  »  باركليز«اشغال و كتاب خواني در بانك       :  خود را بيان ميكرد   
ها و در عين حال نپرداختن ماليات توسط آن              به بسته شدن كتابخانه    

بانك و سرازير شدن ماليات هاي مردمي به همين بانك توسط دولت                
هاي   با لباس »  ودافنُ«براي نجات آن از ورشكستگي، اشغال فروشگاه           

خصوصي سازي خدمات بهداشتي       خون آلود بيمارستان در اعتراض به       
درماني و در عين حال ماليات گريزي اين شركت، اشغال سالن                     

هاي   امپرسيونيست ها در گالري ملي در اعتراض به قطع بودجه ي رشته            
هنري، جلسات شعرخواني و رقص و آواز و تئاتر خياباني در اماكن                   
مختلف، فيلمسازي و آهنگسازي و استفاده ي كارآمد از فيسبوك و                 

باعث فراگير شدن آن    »  يوكي آنكات «نوآوري و خلاقيت فعالين     .  توييتر
شد و فراگير شدن آن باعث شناخته شدن آن به عنوان خطري بزرگ                

بي بي  «هاي بزرگ از جمله       اينجا بود كه رسانه  . توسط پليس و دولت شد 
بناي معرفي  »  ديلي ميل «و روزنامه هايي همچون      »  اسكاي«و  »  سي

واضح است كه اين معرفي غالباً به ارائه ي          .  را گذاشتند »  يوكي آنكات «
تصويري اژدهاگونه از جوانان پرشوري انجاميد كه با خلاقيت شان                 

نكته ي قابل   .  جنبش ضد قطع بودجه ها را وارد فازي جديد كرده بودند           
هاي   توجه درباره ي اين گروه اين است كه در عين حال كه ظاهراً فعاليت          

آن صرفاً حول محور قطع بودجه هاي عمومي سازمان پيدا ميكند ولي               
فعالين آن غالباً چپگراياني هستند  كه اصولاً سيستم سياسي و اقتصادي             

 .اي كه بحران كنوني زاييده ي آن است را زير سؤال ميبرند
 

 ويديو
20236904/com.vimeo://http 

 
پس از ماه ها فعاليت و تبليغ          .   مارس اما روز آزمايش بزرگ بود         26

سياسي از هر دو سو بالاخره روز راهپيمايي بزرگ به فراخوان اتحاديه ها              
نشان »  يوكي آنكات «هاي سياسي فرا رسيد و در اين روز بود كه             و گروه 

هاي بزرگ، تا چه اندازه در كار         داد كه عليرغم همه ي ضد تبليغات رسانه       
در اين روز جداي از راهپيمايي بزرگي كه جمعيتي         .خود موفق بوده است   

 هزار نفر در آن شركت داشت، جمعيت چند هزار نفره اي به             500بالغ بر   
و چند گروه ديگر، با حمل يك اسب ترواي              »  يوكي آنكات «دعوت  

عظيم، تمام منطقه ي خريد مركز لندن از جمله خيابان آكسفورد را به               
تصرف خود درآورده و آن را تبديل به يك فستيوال بزرگ هنر خياباني               

شاعر، بازيگر، رقاص، نقاش،     .  هاي دولت كردند     در اعتراض به سياست    
هاي بانك ها خُرد      شيشه.  نوازنده و خواننده به آفرينش هنري پرداختند       

پليس به عقب   .  شد و درب فروشگاه هاي بزرگ به نام مردم بسته شد             
هاي دولت ائتلافي محافظه      رانده شد و فرياد خشم مردمي كه به سياست        

ولي پليس قصد    .  ليبرال نه گفتند در سرتاسر بريتانيا شنيده شد          -كار
 بعد از ظهر،    30:3ساعت حدود   .  نداشت اين گستاخي را بي جواب بگذارد    

 طي يك   »يوكي آنكات «همزمان با به آتش كشيده شدن اسب تروا،            
» فورتنام اَند ميسون  «برنامه ي از پيش طراحي شده فروشگاه اشرافي           

كه به داشتن مشترياني از خانواده سلطنتي شهرت دارد را به اشغال خود             
اين اقدام در عين حال كه به عنوان نقطه اوج راديكاليسم در آن              .  درآورد

پليس كه در انتظار     .  روز شناخته شد، عواقب بدي براي گروه داشت          
 نفري كه در    145فرصت مناسب بود طي يك نقشه ي حيله گرانه تمام            

لحظه ي عمليات داخل فروشگاه بودند را دستگير كرد كه دادگاه هاي               
 . ها تا به امروز ادامه دارد تعدادي از آن

 ويديو
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 در ايران
شايد در نگاه اول، امكان به كار گيري چنين سبك كاري در شرايط                   

ايران، امري به كل تخيلي در نظر گرفته شود ولي تجربه ي شخصي من               
از برخورد خلاقانه دانشجويان با امر اعتراض در شرايط سركوب و در                 

در شرايطي كه هرگونه     .  ايران، نتيچه گيري متفاوتي را ناشي ميشود         
هاي مبارزه از سوي فعالان جنبش        شادماني اعتراضي و خلاقيت در شيوه     

دانشجويي و حتي اكثريت جناح چپ آن با مخالفت مواجه شده و                   
نصيب نوآوران  !  هايي همچون آنارشيست، مبتذل و يا سوسول            صفت

ميشد، دانشجويان دانشگاه هنر تجربه ي متفاوتي را در اعتراضات صنفي            
در اين اعتراضات كه به صورت شبانه         .   رقم زدند  1384خود در پاييز     

روزي و در محوطه ي دانشكده ي كاربردي در چهارراه وليعصر صورت               
ميگرفت، دانشجويان معترض، با سرپرستي دانشجويان موسيقي دست به         
برگزاري كنسرتي متداوم از موسيقي اعتراض با نوازندگي همه ي                  

ترين ابزاري كه توليد      هركس با در دست گرفتن ساده      .  معترضين كردند 
صدا ميكرد، با توليد ريتم هاي متفاوت و در هماهنگي با ريتم اصلي،                 

همين شادماني اعتراضي بود    .  كنسرت بزرگ اعتراض را همراهي ميكرد      
كه از يك طرف امر اعتراض را براي توده ي دانشجو تبديل به تجربه ي                 

جمعي كرده و از طرف ديگر موجب جلب توجه رسانه ها              يك لذت دسته  
اي از ارائه ي       و ايجاد سمپاتي در شهروندان و عابراني شد كه لحظه             

هايي كه دانشجويان     هاي مادي و معنوي خود در تمام روزها و شب           كمك
 .رو به روي دروازه ي اصلي دانشگاه متحصن شده بودند دريغ نكردند

اصولاً در جامعه ي سنتي ايران فرهنگ مردانه و مذهب تا به آنجا نفوذ                
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كرده كه حتي فعالين جنبش دانشجويي كه به اصطلاح قرار بر اين است              
. كه پيشتازان فرهنگي آن جامعه باشند را نيز بي نصيب نگذاشته است              

در جامعه ي عزا گرفته ي سياه پوش ايران حتي فعال دانشجويي بودن               
از ملزومات  .  برداري ظاهري و اخلاقي از پدران است          نيز به معني كپي    

داشتن كاريزماي شخصي در محيط دانشجويي، ظاهر اتو كشيده، رفتار            
پدر مĤبانه و رياضت كشي جنسي است كه واضح است كه يك جوان                  

هاي رواني است     بيست ساله تنها به شرط رنج بردن از انواع و اقسام عقده           
تنها نيروهاي جنبش    .  كه ميتواند به اين درجه از زهد نائل شود               

دانشجويي كه در برابر اين فرهنگ به صورت منسجم به مقاومت تئوريك            
و پراتيك پرداختند، بخشي از جنبش چپ دانشجويي را تشكيل ميدادند           

 با سركوب گسترده ي دستگاه امنيتي مواجه شد و            1386كه در سال    
بدان ترتيب جناح راست جنبش دانشجويي دست بالا را در دانشگاه                

گرفته و متعاقب آن اخلاقيات سنتي نيز       
در جنبش دانشجويي استحكام بيشتري     

اكنون پس از پايان توهم سبز      .  پيدا كرد 
گيري زمينه ي مناسب براي         و شكل 

رشد و گسترش دوباره ي ادبيات و            
سبك كار چپ، بر نيروهاي چپ است         
كه نشان دهند و ثابت كنند كه نه تنها          
خنديدن، رقصيدن، متفاوت بودن، شاد      
بودن و آزاد بودن مانع امر اعتراض            
سياسي يا صنفي نيست بلكه برعكس        
موجب ايجاد جاذبه براي آن شده و           
پيوستن به صف معترضان دانشجويي را      
تبديل به حركتي در راستاي تجربه ي        

اين آن فرهنگ    .  لذت جمعي ميكند   
عزادار پدر محور است كه بايد به نفع           
. شادماني و تحول به دور انداخته شود        

ظاهر اتو كشيده و الفاظ پدرانه شايسته ي آن دسته از تازه سياست                  
مداراني است كه هنوز چه از نظر ظاهري و چه از نظر فكري و فرهنگي                 

 60از پدران سياسي شان كه به همت كودتاي فرهنگي در دهه                     
 . ها را قبضه كردند، عبور نكرده اند دانشگاه
 

   ويديو
18809989/com.vimeo://http 

     
 »يوكي آنكات «در پايان ترجمه ي بيانيه ي اعلام موجوديت گروه           

بيانيه اي كه در عين سادگي و همه فهمي، حكايت از            .  را مي آوريم  
مطالعه .  اي دارد   اي قوي و سبك كاري توده       اي مصمم، انگيزه    روحيه

ي سبك كار سازمان هاي اعتراضي در كشورهاي مختلف جهان نه            
تنها باعث شناخت بيشتر ما نسبت به جنبش هاي اجتماعي جاري            

شود بلكه راهگشايي است براي به         در كشورهاي سرمايه داري مي     
 . هاي مبارزه در جامعه ايران روز كردن شيوه

 
   »يوكي آنكات«بيانيه ي اعلام موجوديت 

جرج «، تنها يك هفته پس از آنكه          2010 اكتبر سال     27در روز   
 تا به   20شديدترين قطع بودجه هاي خدمات عمومي از دهه ي          »  آزبورن

» ودافنُ« نفر خود را به فروشگاه اصلي         70آن روز را اعلام كرد، حدود        

ما با  .  در خيابان آكسفورد رسانده، و در محوطه ي داخلي آن نشستند             
 .ماليات گريز را بسته بوديم» ودافنُ«اين كارمان فروشگاه اصلي  

فقط يك هشتگ توييتر بود كه شخصي         »  يوكي آنكات «در آن زمان     
در همان زمان كه ما در درگاه        .  شب قبل از اعتراض ايجادش كرده بود       

فروشگاه نشسته بوديم و به سر دادن شعار و پخش اعلاميه بين عابران                
مندان خود را در سراسر بريتانيا پيدا كرد    مشغول بوديم، آن هشتگ علاقه 
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ايده ي اين   .  و مردم شروع به صحبت درباره ي تكرار آكسيون ما كردند           
خشم جوشان ضد سياست     .  آكسيون به صورت ويروسي پخش ميشد       

تنها سه روز بعد نزديك     .  قطع بودجه ها مجراي بروزش را پيدا كرده بود        
 . در سراسر كشور بسته شد» ودافنُ« فروشگاه  30به 

قطع بودجه  .  ما كارمان را با چند نقطه ي ساده ي توافق شروع ميكنيم             
هاي بيرحمانه اي كه توسط دولت فعلي در حال تحميل هستند،                   

. هاي ايدئولوژيك ميباشند    غيرضروري و غيرمنصفانه بوده و داراي انگيزه       
هيچ «:  دولت ائتلافي بويژه شيفته ي دو عبارت مستهجن است                 

هر دو شعار پوچ و     .  »اين درد مشترك است   «و  »  آلترناتيوي وجود ندارد  
عدالتي   قطع بودجه ها، دولت رفاه را بي مصرف و بي          .  غير واقعي هستند  

اش را به فقيرترين ها و          را به عرش آسمان فرستاده و ضربه ي اصلي           
كابينه اي از ميليونرها تصميم گرفته است       .  آسيب پذيرترين ها خواهد زد    

هاي آموزشي،    كه كتابخانه ها، بخش بهداشت و درمان، كمك هزينه            
خدمات داوطلبانه، ورزش، محيط زيست، معلولين، فقرا و سالمندان بايد           

 . هزينه ي بي ملاحظگي ثروتمندان را بدهند
با درخواست هاي    .  اقتصاد رياضت كشي، سياست قدرتمندان است         

ما نميتوانيم تا انتخابات بعدي     .  مؤدبانه نميتوان به مقابله با آن برخواست      
و (اگر ميخواهيم كه پيروز كارزار قطع بودجه ها باشيم             .  انتظار بكشيم 

، بايد ناديده گرفتن استدلال هايمان و مقاومت در            )ميتوانيم كه باشيم  
اين به معني برپا     .  برابر مطالباتمان را به يك غيرممكن تبديل كنيم           

داشتن جنبش مردمي قدرتمندي است كه توانايي مقاومت همه جانبه             
 . در برابر قطع بودجه ها را داشته باشد

. اميد دارد كه نقش كوچكي را در اين جنبش ايفا كند            »  يوكي آنكات «
، از يك آكسيون در لندن به بالغ        »يوكي آنكات «تنها در عرض چند ماه،      

از بازنشستگان گرفته تا نوجوانان،     .   شهر گسترش پيدا كرده است      55بر  
از كهنه سربازان گرفته تا تازه كاران به آكسيون هاي ما در شهرهاي                  

ما ثابت كرده ايم كه خشمي مردمي         .  اَبِردين تا اَبِريستويث پيوسته اند     
متوجه اين قطع بودجه هاست، كه ايده ي بي حسي توده اي يك                    
اسطوره است و اينكه مردم فراي صرفاً پيوستن به يك گروه فيسبوكي،              

 . آماده ي ايستادن و دفاع كردن از آنچه به آن باور دارند هستند
حتي اگر تا به حال در هيچ اعتراضي شركت نكرده ايد، لطفاً به ما                     

سازمان دادن يا پيوستن به يك اعتراض الهام         »  يوكي آنكات «.  بپيونديد
» ودافنُ«شعار خود   .   بخش و مؤثر را در هر كجا كه باشيد آسان ميكند           

تر نميشد حرف ما را بيان         ، از اين مناسب    »قدرت به شما  «:  اين است 
 . كرد

زمان سازمان يافتن و مقاومت در برابر       .  اكنون زمان خشمگين شدن است    
 .سياست رياضت كشي

 
 . هاي اصلي ديدار در خيابان

 ويديو
21673355/com.vimeo://http 

 

 بحران يونان 
 و ناجيانش 

 امين قضايي

 
بحران ناشي از بدهي هاي دولت يونان تصويري مناسب از هرج و مـرج                

دورنماي اين بحران ، شبيه     .  شيوه ي توليد سرمايه داري بدست مي دهد       
) كشاورزان يـا قـمـاربـازان       ( ي داستان هاي دراماتيك از ورشكسته هايي      

است كه براي پرداخت نزول خود به سراغ  همان رباخوار حريص و طماع              
بدين ترتيب اين شخصيت ها تا اعماق       .  مي روند كه به او مقروض هستند      

تباهي خود فرو رفته  و آوارگي و بي خانماني آنها انبوه قربانيان سرمـايـه            
دولت يـونـان هـم بـه          .  داري ربايي را در قرون پيشين تصوير مي كنند        

همين سياق ناتواني از پرداخت بدهي را با گرفتن وامي دوباره جبران مي             
 ، دولت يونان اعلام مي كند كه با صـنـدوق             2010در دوم ماه مي     .  كند

بين المللي پول ، اتحاديه ي اروپا و بانك مركزي براي اخذ وامي صـد و                 
ده ميليارد يورويي براي جبران بدهي ها و گزير از ورشكستگي به توافـق              

به ايـن كشـور     )  2013 تا 2010از ( اين وام ظرف سه سال . رسيده است 
پرداخت مي شود و سهم اتحاديه ي اروپا و بانك مركزي اروپـا هشـتـاد                 
. ميليارد يورو و صندوق بين المللي پول سي ميليارد يورو خـواهـد بـود                

نهادهاي فوق به اندازه ي كافي براي  ايفاي نقش رباخوار حريص حـرفـه               
اي هستند  چرا كه اين بار بهره براي بازپرداخت به علت كاهش اعـتـبـار             

 ! اين ضعيف ترين عضو اتحاديه ي اروپا ، افزايش خواهد يافت
اما اقتصاد دانان سرمايه دار به ما ايراد خواهند گرفت دنياي اقـتـصـادي                

همچنين اين سئوال منطـقـي   .  بسيار پيچيده تر از تشبيه داستاني ماست      
براي خواننده پيش خواهد آمد كه دولت يونان چگونه مي تواند با افزايش         
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هم برعهده خواهند گرفت و دولت يونان مجبور است كه تمامي مقـررات             
چه اقداماتي كشـور يـونـان را        .  و دستورات ايشان را مو به مو اجرا كند     

آنچنان جذاب خواهد كرد كه براي سرمايه گذاران  حتي با علم به وجـود   
نمونه اي از اين اقدامات كه قرار اسـت در    .  اين بحران ، انگيزه ايجاد كند   

 : دو سال اول اتخاذ شود به قرار زير است 
 
افزايـش مـالـيـات       .  درصد 23افزايش ماليات بر ارزش افزوده تا       .1

 .طبقه ي كم در آمد به خصوص افزايش ماليات قايق داران
 
كاهش كارگران بخش دولتي از هفتصد هزار نفر در وضعيت كنوني به            .  2

همچنين از هر ده نفري كه بازنشسته مي شـونـد           .  صد و پنجاه هزار نفر      
اين حجم كاهـش در تـعـداد          .  تنها يك نفر نيروي جديد استخدام شود      

بخش هاي خدماتي دولتي و كارمندان دولتي رده پايين حتي براي يـك             
 .نئوليبرال طرفدار كوچك كردن دولت ، نيز بيش از حد افراطي است

  
 65افزايش سن بازنشستگي تـا        .  صرفه جويي در حقوق بازنشستگي      .  3

سال به طوريكه هر سه سال سن بازنشستگي بايد مطابـق بـا افـزايـش                  
اين بدان معناست كه امسال كسي بازنشستـه        .  متوسط عمر ، تطبيق يابد    

 !نخواهد شد 
 
 .اصلاح در بازار كار از جمله كاهش مزد كارگران. 4
 
در واقع بـه مـعـنـاي         .  مدرنيزه كردن و كارآمد كردن بخش خدماتي.  5

بدهي هاي خود ، كسري بودجه را كاهش داده و توان بازپرداخت بدهـي              
در اين خرده گيري ما با ايشان همراه هستيـم          .  هاي خود را افزايش دهد    

چرا كه وضعيت اقتصادي يونان بسيار اسف ناكتر از يك ورشكـسـتـه ي                
در واقع وامي كه اتحاديه ي اروپا قصد پرداخت آن به دولت       .   منفرد است 

پرداخت مـي  )   EFSM( يونان را تحت عنوان مكانيزم تثبيت مالي اروپا         
كند تنها يك پرداخت ساده ي پول نيست، بلكه اين بسته ، دولت يونـان               
را موظف مي كند كه براي بهبود وضعيت اقتصادي خـود ، زيـر نـظـر                    
صندوق بين المللي پول به اقداماتي دست بزند تا بتواند بـازار خـود را                  
رقابتي تر كرده  تا بدين طريق با جذب اعتماد سرمايه گذاران و افزايـش               

دومينيك .  توليد ناخالص داخلي ، قادر به پرداخت بدهي هاي خود گردد          
او امسال به دليل    (  استراوس كان ، مدير عامل صندوق بين المللي پول ،           

در همان ايـام در      !)   تجاوز به يك خدمتكار هتل در آمريكا بازداشت شد        
 :  اعلام مي كند 2010دهم مي ماه 

من امروز قويا از گامهاي رو به جلويي كه اتحاديه ي اروپا  و بـانـك       ... “  
مركزي اروپا براي تثبيت مالي و بازگشت اعتماد به يورو بـرداشـتـه انـد                 

صندوق بين المللي پول نقش خود را به نفع جامـعـه    ....  استقبال مي كنم  
بـه  .  ي بين المللي و در مواجهه با چالش هاي كنوني ايفا خـواهـد كـرد                

خصوص ما آماده ايم كه از طريق طراحي و مونيتورينگ اقـتـصـادي و                 
حمايت مالي همصدا با مكانيزم تثبيت اقتصادي جـديـد ، از اعضـاي                  

كمك ما از هر    . اتحاديه ي اروپا و برنامه هاي اصلاحي شان  حمايت كنيم          
 ”....كشور به كشور ديگر متفاوت است

در واقع اتحاديه ي اروپا و صندوق بين المللي پول ، در ازاي پرداخت وام               
به دولت يونان نه تنها بهره بلكه مهمتر مديريت اقتصادي كشور يونان را              
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براي درك ابعاد اين فاجعه لازم بـه ذكـر            . اخراج كارگران خدماتي است   
است كه به دليل اهميت صنعت توريسم بخش خدماتي نزديك هشـتـاد              

 . درصد از توليدات ناخالص داخلي را شامل مي شود
 
خصوصي سازي پنجاه ميليارد يورو از بخش دولتي  و واگذاري آن بـه              .  6

نكته ي جالب اينكه عـايـدي حـاصـل از ايـن                 .  سرمايه داران خارجي  
خصوصي سازي مي بايست به عنوان وجه ضمانت وام ها ، بـه صـنـدوق                 

 .بين المللي پول و بانك مركزي سپرده شود
 

تمامي اين اقدامات در ازاي پرداخت وام با بهره ي بالا ، بدين معنـاسـت                
كه دولت يونان حاكميت اقتصادي خود را از دست داده اسـت و اگـر                   
تعارف را كنار بگذاريم بايد از اين پس از يونان به عنـوان مسـتـعـره ي              

اين استعمار در واقع هـمـان       .  اتحاديه ي اروپا و نه عضو آن سخن بگوييم        
اين .  چيزي است كه استراوس كان در لفافه ي مونيتورينگ بيان مي كند           

اولين بار نيست كه طبقه ي سرمايه دار يونان به طبقه ي كارگر حـملـه         
پيشتر در   .  مي كند تا كسري هاي خود را از گرده ي آنان به چنگ آورد             

 حـزب    2010 حزب راستگراي دموكـرات نـويـن و             2005سال هاي     
سوسياليست پان هلنيستي،  دو طرح رياضت كشانه را بر مردم تحمـيـل              

 . كرده بودند
با وجود تمامي اينها، در ادبيات رسانه اي جهان  تصويب پـرداخـت وام                 

گفته مي شود كه مـردم      .  براي يونان به عنوان يك لطف قلمداد مي شود        
كشورهاي اروپاي غربي از دست يوناني ها عصباني هستند چرا كه هزينه            

گفـتـه مـي      !  ي كم كاري و ركود اقتصادي يونانيون را آنها بايد بپردازند          
شود كه دولت يونان براي پيوستن به اتحاديه ي اروپـا  ارقـام كسـري                   

 كمتـر از    2003 تا   1999بودجه و بدهي هاي خود را  در خلال سالهاي           
براساس مصوبات اتحاديه ي اروپـا ، كسـري           .  آنچه بود جلوه داده است      

بودجه كشورهاي عضو بايد كمتر از سه درصد و ميزان بدهي كـمـتـر از                 
اما اين ارقام براي دولت يـونـان   .  شصت درصد توليد ناخالص داخلي باشد     

هـم  .  هيچگاه به ترتيب كمتر از سه درصد و شصت درصد نـبـوده اسـت               
 درصد از توليد ناخالص داخلي و  9.1اكنون كسري بودجه ي دولت يونان       

اين در حالي اسـت كـه كـاهـش            .   درصد از آن است    113ميزان بدهي   
 درصد تنها به خاطر تحميـل طـرح     9.1 درصد به 13.6كسري بودجه از  

خودتان تصور كنـيـد كـه        .  هاي صرفه جويانه به مردم ممكن شده است       
 درصد كسري بودجه در سه سـال آيـنـده چـه                3براي رسيدن به مرز     

 .اقدامات رياضت كشانه اي اعمال خواهد شد
اما داستان يونان براستي اسف ناكتر از بدهي بالا آوردن يك دروغ پرداز و    

اقتصاد يونان به واقع قرباني سيستم هرج       .  لطف وام دهندگان به آن است     
عضويت در اتحاديه ي اروپا در .  و مرج سرمايه داري اتحاديه ي اروپا است  

 مانند ديگر كشورها ، براي يونان افزايش مداوم توليد ناخالص 2001سال  
.  را به همراه آورده اسـت       2009 ميليارد دلار در سال      320داخلي تا حد    

براي اقتصادانان ، توليد ناخالص داخلي شاخصي براي رفـاه مـردم يـك          
افـزايـش تـولـيـد        .  اما اين توهم و دروغي بيش نيسـت .  كشور نيز هست  

ناخالص داخلي به واقع در اثر اخذ وام و افزايش سرمايه گذاري خـارجـي               
اين افزايش سرمايه گذاري تنها در صورتي است كه مـيـزان مـزد               .  است

يكي از ضرورتهاي پايين بودن مزد ، افزايـش درصـد            (  نيروي كار پايين    
و سن بازنشستگي و تعداد ساعات كاري در يك كشور بـالا            )  بيكاري است 

همچنين دولت بايد با خصوصي سازي ، فرصت هـاي سـرمـايـه                .  باشد
براي مثال يونان در سـال      .  گذاري بيشتري به شركت هاي خارجي بدهد        

 مجبور شد ده درصد از مخابرات دولتي خود را به تله كام آلـمـان                2010
كه ممكن است مـوقـتـا        (  اين افزايش توليد ناخالص داخلي      .  واگذار كند 

تنها به سبب افزايش وام هـا و           )  رفاه  و آرامش نسبي را به همراه آورد        
در نـتـيـجـه       .  وابستگي كامل به سرمايه گذاري خارجي ممكن مي شود        

هرچه بيشتر بر مقدار بدهي ها افزوده مي شود و هرچه بيشتر اقـتـصـاد                 
 . كشور در برابر نوسان هاي بازار جهاني آسيب پذير تر مي شود

اين پيشرفت كاذب ، با كوچكترين افت در ميزان سرمايه گذاري خارجي            
و كاهش نرخ اعتباري يك كشور  به سرعت از حركت رو به جلوي خـود            

بـا بـحـران      .  بازمانده و با سرعتي بيشتر از صعود خود ، نزول خواهد كرد           
اعتباري اخير در سرمايه داري جهاني ، سنگ از زير پاي كشوري مانـنـد               
يونان كه هرچه بيشتر به سرمايه گذاري خارجي  وابسته شده بود ، سـر                

از سوي ديگر مقدار سرمايه گذاري هرگز ثابت نيست بـلـكـه يـا           .  خورد
حتي شرايط ذهني ماننـد شـايـعـات ،            .  روندي صعودي دارد و يا نزولي     

ناامني سياسي و حوادث و بلاياي طبيعي ، بر ميزان اين سرمايه گـذاري        
يعني شاخصـي كـه     (  ميزان اعتباري كشور يونان     .  تاثير فوق العاده دارند   

مشخص مي كند يك سرمايه گذار در اين كشور تا چه حـد امـيـد بـه                    
اين نرخ  (   نزول كرد   -BBBبه   +AAاز  )   بازگشت سرمايه ي خود دارد    

 اعلام مي شود كه نزد سرمـايـه داران           S&Pتوسط سازمان هايي مانند     
براي جبران اين روند نزولي ، دولت يونان تنها مجبور          ).  اعتبار زيادي دارد  

از سوي ديگر پرداخت وام موجب پـديـده اي           .  به گرفتن وام جديد است    
اقتصادي مي شود كه بيماري هلندي نام دارد كه در نتيجه ي آن، ورود               

يا كشف منابع جديد طبيعي مانند مورد هلنـد         (  مقادير پول ناشي از وام      
باعث كاهش توان رقابتي كالاهاي صادراتي آن كشـور           )  1951در سال   

افزايش وام جديد ، به معناي افزايش بدهي هاسـت و اگـر               .   خواهد شد 
دولتي اعلام كند كه قادر به پرداخت بدهي هايش نيست اين به معـنـاي               

در نتيـجـه ايـن      .  كاهش نرخ اعتباري و كاهش سرمايه گذاري نيز هست 
عوامل يكديگر را تشديد كرده و اوضاع اقتصادي يك كشور را به ورطه ي              

به همين دليل سياستگذاران مالي و دولتمردان       .  ورشكستگي مي كشانند  
تلاش مي كنند كه اوضاع اقتصادي خود را بهتر از آنچه هسـت جـلـوه                  

يك گزارش كارشناسي شده ي اقتصادي بـراي پـارلـمـان اروپـا                .  دهند
 : اعتراف مي كند كه 

درسي كه از بحران بدهي يونان مي توان گرفت اين است كه  نمي توان               “ 
از بازارها انتظار داشت كه سياستگذاران دروغ پرداز را بـه انضـبـاط در                 

 ”.آورند
نكته اينجاست كه بهتر جلوه دادن وضعيت اقتصادي تنها به فريـبـكـاري          
دولت يونان برنمي گردد بلكه همواره يكي از ضرورت هاي ناشي از شيوه             
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ي توليد سرمايه داري است ، شيوه ي توليدي كه وابسته ي به انـگـيـزه                 
سودجويانه ي سرمايه گذاران متفرق و منفرد است و كوچكترين اتفاقـي            
كه باعث كاهش اين انگيزه در آنان شود به معناي نابودي زندگي ميليون             
. ها نفر از مردم كشورهايي است كه در اين آشفته بازار شركت جسته اند              

به خصوص سرمايه داري مالي اين هرج و مرج را به حد اعلي خـود مـي            
به . رساند و كوچكترين عوامل رواني را نيز در اين آشفتگي دخيل مي كند       

سبب نفوذ همين عوامل ذهني ، سرمايه داري مالي به شدت نـيـازمـنـد                

ثبات امنيتي و سياسي است؛ امري كه دولت ها را مجبور مـي كـنـنـد                   
اعتراضات به حق مردم را با سركوب وحشيانه اي پاسخ و نقش رسانه هـا               

تقريبا مي توان گـفـت كـه ايـن            .  به آرام جلوه دادن اوضاع تقليل دهند      
بحران بدهي ها ، يونان را به ورطه اي خواهد كشاند كه سالهـا زنـدگـي                  
رياضت كشانه و فقر بي اندازه را بر طبقه ي كارگر آن تحميـل خـواهـد                  

 درصد است و نرخ بـيـكـاري      4.4اكنون رشد اقتصادي يونان منفي . كرد
 درصد از نيروي كار گزارش شده است و بنا به گزارش گـارديـن ،                 14.2

بسياري از جوانان آتن مجبور به ترك اين شهر شده و به زنـدگـي ارزان                 

 .قيمت روستايي پناه آورده اند
همين هرج و مرج و نابساماني موجب مي شود كه اتحاديه ي اروپـا در                 
مقابل ورشكستگي كشورهايي مانند يونان ، ايرلند و پرتغال و به نسـبـت              
كمتر اسپانيا و ايتاليا ، راه كاري جز تشويق آنها به ادامه ي برنامه هـاي                 

بـراي  .  اقتصادي خود در چارچوب سرمايه داري جهاني نداشته بـاشـنـد            
مثال اتحاديه ي اروپا ، علي رغم اينكه يونان  از شرايط اقـتـصـادي لازم         
براي عضويت در اين اتحاديه را دارا نيست ، قادر به اخراج آن از منطـقـه                 

چنين كاري به معنـاي  .   ي يورو و بازگشت دراخما به آن كشور نيست        
امري كه به ضرر تمـامـي       (  كاهش اعتماد به يورو در بازار جهاني بوده         

و دولت يونان را مجبور مي كند كه اعلام كـنـد            )  كشورهاي عضو است  
نكته ي .  كه هيچگاه ديگر قادر به پرداخت بدهي هاي خود نخواهد بود       

مهمتر اينكه ورشكستگي و اخراج يونان ، اوضاع را در ديگر كشورهـاي             
بحراني اتحاديه ي اروپا يعني ايرلند و پرتغال  و اسپانيـا وخـيـم تـر                   

 . خواهد كرد
. بحران سرمايه داري براي طبقات متضاد راه حل هاي مـتـضـاد دارد              

براي سرمايه داران ، راه حل بحران اقتصادي يونان ، پرداخت وام هاي             
طولاني مدت به اين كشور است تا در مقابل اين دولت را مجبور كنند               
با كاهش بودجه ي خدمات عمومي و ارزان تر كردن نـيـروي كـار و                  
خصوصي سازي، انگيزه ي كافي براي سرمايه گذاري در ايـن كشـور               

از اين منظر ، هيچ راه بازگشتي وجود نـدارد ، تـوقـف                 .  فراهم كنند 
چرخهاي سرمايه به معناي نابودي آن است و از حركت ايستادن يـك             

بنابراين اتحاديه ي اروپـا     .  چرخ ، به معناي ايستادن ديگر چرخ هاست       
چاره اي ندارد جز اينكه از بين دو گزينه ي ادامه ي حركت يونان و يا                

حتي احزاب حكومتي چپ گرا نيز با طرح        .  اخراج آن ، اولي را برگزيند     
هاي رياضت كشانه و برنامه ي تثبيت اقتصادي اروپا كاملا موافق انـد              
تنها با اين تبصره  كه كاهش هزينه ها بر روي تمامي طبقات يكسـان               

حرفي كه فقط براي حفظ تتمه ي آبرو گفته مي شـود            .  سرشكن شود 
در حاليكه مي دانيم چنين چيزي ممكن نيست چون سياست گـذاري            
ها بايد به گونه اي باشند كه سرمايه داران را براي سـرمـايـه گـذاري                  

اما منـطـقـا و      .  راضي نگاه دارند نه اينكه باعث فرار آنان از كشور شود          
اما ايـن راه      .  بالقوه راه سومي نيز براي برون رفت از بحران وجود دارد 

اگرچه حتي اين راه    .  حل راديكال ، راه حل طبقه ي سرمايه دار نيست         
حل به ذهن سرمايه داران هم خطور نمي كند اما براي مردم يـونـان                

انها مي توانند با كنار كشيدن دولت       .   يك راه حل واقعي و عملي است      
كنوني و ديگر احزاب راست گرا ، از بازپرداخت وام ها به اتحاديه ي اروپـا    

از هم اكنون به مانـنـد   .  اين راه حل در خيابان ها وجود دارد. سرباز بزنند 
اسپانيا ، چادرها برپا شده اند و شعله ي اعتراضات هـمـراه بـا بـحـران                    

آيا زمان اين رسيده است كه همه ي چشم         .  اقتصادي، سر خاموشي ندارد   
 ها به يونان دوخته شود؟

 

8 



 نسيم روشنايي
 
 

 Dolle Mina چه مي خواست؟     Dolle Mina؟  Dolle Minaچرا  

بر اساس چه ايدئولوژيي مبارزه مي كرد؟ اين پرسش هايي است كه اين              
 .نوشتار به آن خواهد پرداخت

 
، در بيشتر    1968در دهه ي درخشان شصت و در بحبوحه ي مي                 

كشورهاي غربي جنبش هاي اجتماعي راديكال بسياري شكل گرفته يا            
 ، جنبشي راديكال    1969متعاقب آن در سال     .  در حال شكل گيري بودند    

و تاثير گذار در ميان زنان دانشجوي چپگرا در هلند نيز شكل گرفت به                
يكي از تاثير گذارترين كنش هايي كه باعث شكل           .  Dolle Minaنام  

گيري رسمي اين گروه گشت، تصرف ساختمان مركزي رياست دانشگاه            
 . بود) 1968 ماه مي 21 تا 12از (آمستردام  توسط دانشجويان معترض

   
Dolle Mina               به ناگهان از زمين سبز نشد، بلكه به تمامي از دل مي

 و جنبش هاي راديكال آن دهه ريشه گرفت؛  جنبشي كه بر عليه               1968
نظم موجود سربرافراشته و داعيه دار تغييراتي راديكال در جامعه بود و              
عليه هر گونه تبعيض و خواستار رهايي كامل زنان و مردان از تمام                   
زنجيرهاي جنسيتي، فرهنگي، عرفي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و             

 . حقوقي بود
 

همان طور كه پيش تر اشاره شد، اين گروه از ميان گروه هاي دانشجويي              
زنان چپگرا برخاست، زناني كه بر عليه نظم موجود  و نيز مخالف                     
سياست ها و خط مشي هاي جنبش هاي ديگري بودند كه مبارزه براي               
رهايي زنان و رهايي تمام انسان ها را از معنا تهي كرده، يا آن را در دور                  

آنها بر عليه سنت    .  باطل نهادهاي بوروكراتيك موجود گير مي انداختند       
چه ميان چپگراها و چه ميان راست گرايان و چه ميان              (هاي مبارزاتي 

بودند كه همواره سعي داشتند فمينيسم را از             )  خود فمينيست ها   
آنها بر عليه فمينيست     .  سياست مجزا و به جنبشي صنفي تبديل كند         

هاي مصالحه جو ، اصلاح طلب و بورژوايي بودند كه با عضويت در احزاب              
گوناگون، نه تنها  مسائل زنان را برطرف نمي كردند، بلكه حتي اغلب آنها       
را اهميت زدايي مي كردند و سعي داشتند تنها موقعيت سياسي خويش             
و منافع خويش را حفظ  و متحقق  كند تا بتوانند به موقعيتي دست                   

 به تمامي بر عليه     Dolle Mina.  يابند كه مردان بورژوا دست يافته اند      
فرهنگ بورژوايي مسلط جامعه ي خويش بود كه همواره سعي داشت               

 .هژموني خود را به تمام طبقات و تمام انسان ها تحميل كند
 

Dolle Mina              به جز هلند در بلژيك نيز بسيار فعال بودند و با نشريات 
گوناگوني مانند مارگريت همكاري داشتند  و نشريه ي خودشان به نام               

مهم ترين كنش هاي اين گروه را مي توان          .  را منتشر مي كردند   ”  تكامل“
نوشتار، برگزاري كنگره هاي گوناگون، اجراي برنامه هاي راديويي و                
تلويزيوني، تظاهرات  و آكسيون هاي گوناگون و تصرف چند نهاد مهم                

اين گروه رفته رفته به گروه هاي كوچكي مانند سپتامبر ارغواني          .  نام برد 
، انجمن زنان، و خانه ي زنان و گروه هاي كوچك               )يك گروه لزبيني  (

ديگر نيز منشعب شد اما تاثير و نفوذ ايدئولوژيك خويش را در گروه هاي              
انشعابي بر جاي گذاشت و به مبارزه ي خود اگرچه در مقياس كوچك تر              

 .ادامه داد
  

 Dolleدر اين بخش به اين پرسش پاسخ خواهيم داد كه به راستي                 

Mina                 چه مي خواست و براي چه مبارزه مي كرد؟ اما پيش از ارائه ي 
جزييات مطالبات اين جنبش لازم است به اين مسئله ي بسيار مهم                 

 مبارزه اي براي خودآگاهي زنان    Dolle Minaاشاره گردد كه مبارزه ي  
. و مردان و نيز رهايي آنان در جامعه و احقاق حقوق تمام انسان ها بود                

آنها بر عليه اخلاقيات عصر خويش برخاستند و خواهان تغيير ريشه اي              
تمام روابط و مناسبات سنتي و تبعيض آميز ميان زن و مرد، كودك و                 
والدين، زن و خانواده بودند و معتقد بودند كه مي بايد تمام اين جزميات              
سنتي تقسيم وظايف و نقش هاي اجتماعي تبعيض آميز در جامعه از                
بين برود و مسئوليت پذيري و تقسيم وظيفه ي عادلانه ميان زنان و                  

 . مردان و كودكان جايگزين تمام اين دگم هاي سنتي و نامعقول گردد

Dolle Minaجنبشي خودآگاه، انقلابي و غير صنفي ،! 

9 



 
 براي آن مبارزه    Dolle Minaدر سطور بعدي بخشي از مطالباتي كه         

 : مي كرد را با هم مي خوانيم
 
تاسيس مهد كودك رايگان در محيط كار و مكاني براي نگهداري                 -1

 . روزانه ي كودكان
شرايط تحصيل رايگان براي تمام كودكان و تمام مردم و تحصيل و                -2

 .آموزش اجباري براي تمام كودكان
 .احداث رستوران هايي ارزان قيمت در محل كار كارگران   -3
ساخت خانه هاي مسكوني قابل زيست با استانداردهاي انساني  و                 -4

 .معقول براي كارگران
وجود توالت هاي عمومي براي زنان، همانطور كه براي مردان وجود               -5

 .داشت
روشنگري جنسي براي كودكان در دوران كودكي و دوران تحصيل  با              -6

 .متد عملي و مدرن

تغيير و بازنگري جدي كتاب هاي آموزشي كودكان و ارائه ي مطالبي              -7
 . به دانش آموزان كه باعث رشد و شكوفايي هر دو جنس گردد

پرورش و آموزش دختران و پسران با معيارها و امكانات برابر براي هر               -8
 .دو جنس

وارد شدن زنان در بازار كار و رها شدن آنها از وظيفه ي از پيش                      -9

 .مفروض خانه داري
شرايط مناسب براي كار نيمه وقت براي زنان و به كار مشغول                   -10

 .گماشتن خيلي عظيم زنان بيكار در جست وجوي كار
آموزش و پرورش اجتماعي كودكان از سوي جامعه و مبارزه با اين               -12

ايده كه زنان به تنهايي مسئول پرورش كودكانشان هستند  كه به اين                
ترتيب زنان با پذيرش نقش مادري مي بايست با تمام نقش هاي                    

 .اجتماعي خويش وداع كنند
حقوق برابر براي زنان و مردان و تمام افرادي كه در يك شغل                    -13

 .يكسان مشغول اند و سازماندهي معقول ساعات كار
 .لغو قانون كار كودكان و نوجوانان  -14
بالا بردن دستمزدها و پرهيز از سودمحوري محض كارفرمايان و               -15

 .ايجاد شرايط كاري انساني و قابل تحمل و پويا براي كارگران
حق كار براي تمام بزرگسالان، زنان و مردان به يك اندازه و حق                  -16

 .برابر كار براي زنان مجرد يا متاهل
 .منع قانوني انتخاب كارگر و كارمند بر  اساس جنسيت خاص -17

 سال و در    60حق بازنشتگي يكسان براي زنان و مردان كارگر بالاي            -18
 . سال55برخي مشاغل كارگران بالاي 

و )   بارداري 12قبل از هفته ي   (حق سقط جنين قانوني و بهداشتي        -19
لزوم استفاده از داروهاي ضد حاملگي براي زنان و لغو تمام قوانيني كه بر              

 .ضد سقط جنين هستند
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 .حق فرزند داشتن براي زنان مجرد -20
مبارزه عليه اخلاقياتي كه سكس را صرفا به جزميات مذهبي عرف و         -21

 .نهادهاي آن مانند خانواده تقليل مي دهند
 .لغو تمام قوانين تبعيض آميزي كه براي مادران مجرد وجود دارد -22
 .حق طلاق براي زنان -23
تصويب قوانيني در ازدواج كه زن و مرد را به عنوان دو شريك                    -24

 .مستقل در نظر مي گيرد
 .حق صيانت فرزندان براي زنان -25
حق مالكيت برابر براي زنان متاهل و حق بازنشتگي برابر براي زنان               -24

 .متاهل
. مبارزه عليه تقليل زنان به ابژه هاي جنسي در آگهي هاي تبليغاتي             -25

اصولا آنها مخالف آگهي هاي تبليغاتي صرفا سودمحور سرمايه داري              (
 ).بودند

آنها بر عليه زناني بودند كه با وارد شدن در سياست، ناچار بودند به                 -26
 .تمام قواعد مردانه ي ضد زن اين ساختار تن دهند

 
 

 دوله مينا چگونه مي انديشيد؟ 
 

ايده اي بود كه فمينيسم را به            Dolle Minaايدئولوژي مركزي    
ماركسيسم و سوسياليسم متصل مي كرد و رهايي زنان را با رهايي طبقه             

از اين رو مي توان اين جنبش را جنبشي            .  ي كارگر يكي مي دانست     
بنابراين .  دانست كه مي خواست سنتز سوسياليسم و فمينيسم باشد            
 Dolle.  تاكيد بر طبقاتي بودن مبارزه ي زنان در اين جنبش بارز بود             

Mina             معتقد بود همانطور كه زنان تحت سركوب و سلطه ي پدرشاهي 
هستند، كل جامعه نيز تحت سلطه و سركوب سرمايه داري هستند و                

 .رهايي زنان محقق نخواهد شد مگر رهايي كل انسان ها در جامعه
 

اما اين گروه مانند بسياري از گروه هاي اعتراضي ديگراز نظر ايدئولوژيكي            
گروه كاملا يكدستي نبود و به اين دليل پس از چند سال فعاليت دچار                
انشعاب هاي بسيار شد اما همانطور كه گفتيم تاثير و نفوذ خود را در                  

علاوه .  گروه هاي منشعب شده و گروهاي گوناگون زنان برجاي گذاشت           
بر گرايش غالب ماركسيستي، گرايش هاي آنارشيستي  نيز در ميان                

اما آنچه اين جنبش را بيش از همه          .  فعالين اين جنبش وجود داشت     
دچار انشعاب كرد يا باعث تضعيف آن شد، آن دسته گرايش هايي بين               
برخي فعالين اين جنبش بود كه دركي از مبارزه ي طبقاتي نداشت و                
سعي داشت ستم بر زنان را صرفا ستمي جنسي قلمداد كند و از واقعيت               
پيوند ستم طبقاتي و جنسي بر زنان سر بازمي زد و به مطالبات صرفا                  
زنانه و برابري حق بين زن و مرد در جامعه ي سرمايه داري موجود قانع                

 . بودند
 

Dolle Mina               بر خلاف اغلب سازمان هاي فمينيستي قبل و بعد از 

خود در هلند، به اين راضي نبود كه صرفا مي بايست نقش هاي سنتي                 
زن، تغيير كند، يا  زن بايد نقش زنانه ي خود را بهتر بتواند در جامعه                   
ايفا كند و يا زنان مي بايست همان موقعيت هاي اجتماعي را داشته                  

 به اين مطالبات بسنده نمي كرد       Dolle Mina.  باشند كه مردان دارند   
بلكه مي خواست زن را در طي نبرد طبقاتي،  به عنوان يك انسان آزاد                 

كند نه صرفا به عنوان يك       
زن از سيستم پدرشاهي يا      

و اين   .  از نظام حقوقي    
مطالبه ي راديكال جز با        
تغيير راديكال جامعه ي       
سرمايه داري موجود،         

 . ممكن نبود
 

Dolle Mina    معتقد 
نبود كه صرفا آزادي زنان       
روزي متحقق خواهد شد      
كه از حقوق و موقعيت         
برابر با مردان برخوردار        

اگر چه اين حقوق     (باشند،
برابر را لازم  و ضروري مي       

، بلكه معتقد بود      )دانست
اگر چنين مطالباتي          
برآورده گردند، نهايتا به       
وضعيتي خواهيم رسيد كه    

مرداني كه به   :  مردان دارند 
واسطه ي تضاد طبقاتي و      
استثمار ساختار نظام         
طبقاتي موجود آزاد          

همچنين آنها به    .  نيستند
هيچ كدام از احزاب آن         
دوره اعتماد نداشتند و با       
آنها همكاري نمي كردند و     
نيز با سازمان هاي            
فمينيستي اي كه سعي       
داشتند مسئله ي زنان را       

ايدئولوژي زدايي كرده و غير سياسي جلوه دهند، فمينيست هايي كه گر            
 Dolle.  چه  گاهي با احزاب  ارتباط داشتند، همكاري نمي كردند               

Mina              سعي داشت از تمام سنت جنبش هاي فمينيستي پيش از خود 
متفاوت باشد تا بتواند به طور عيني  تمام ستم هايي كه به واسطه ي                   
. جامعه ي طبقاتي بر زنان و مردان تحميل مي شد را ريشه كن كند                  

 نبرد براي رهايي زنان و مردان بود و          Dolle Minaبنابراين مبارزه ي    
رهايي زنان و مردان را نه به طور مطلق اما در جامعه اي سوسياليستي با               

11 



به اين  .  توليد اشتراكي ، توزيع برابر ثروت و حقوق مساوي مي دانست             
 مبارزه ي همزمان و        Dolle Minaترتيب عصاره ي نقطه نگاه          

همراستاي زنان براي رهايي از پدرشاهي و زنان و مردان براي رهايي از               
اما از سويي   .  جامعه ي سرمايه داري و تحقق جامعه اي سوسياليستي بود         

آنها معتقد نبودند كه با يك انقلاب سوسياليستي تمام تبعيض ها و ستم             
هايي كه بر زنان رفته است، ناگهان از بين خواهد رفت بلكه حتي                    
احتمال شكل گيري جنبش هايي مانند جنبش زنان براي رهايي بيشتر            

 .را در يك  جامعه ي سوسياليستي پيش بيني مي كردند
 

يكي از نقاط قوت اين جنبش اين بود كه براي رسيدن به افق نهايي                   
ايدئولوژي خويش، مطالباتي آني و ضروري كه مي بايست براي آنها                 
مبارزه مي كردند را فراموش نكردند و مطالبات عيني و ضروري زنان و                
مردان پرولتاريا  و نيز تمام انسان ها را به مطالبات مهم و بي اهميت                   

با اينكه مطالبه ي نهايي آنها از بين رفتن سرمايه داري             .  تقسيم نكردند 
بود، اما همانطور كه پيشتر گفته شد براي برابري دستمزدها، تاسيس               

مهد كودك، حق سقط جنين و مبارزه براي حقوق          
 . مبارزه مي كردند... برابر زنان و مردان و 

 
براي تدقيق محتوا، در سطور بعدي مهم ترين             
شالوده ي ايدئولوژي و افق سياسي اين جنبش را           

 : خلاصه خواهيم كرد
 

جامعه ي موجود ما را سركوب مي                 -
سرمايه داري كارگران را سركوب مي          .كند
مردان در اين سيستم مردسالاري  زنان        .  كند

اما مبارزه ي ما زنان       .  را سركوب مي كنند    
مبارزه اي است بر عليه هر دو عامل سركوب          
انسان، سرمايه داري و پدرشاهي و اخلاقيات         

 .سركوبگر
برخلاف بسياري از جنبش هاي زنان، مبارزه ي ما مبارزه عليه مردان                -

چرا كه ما به خوبي آگاهيم كه اين سركوب پروسه اي                     .  نيست
سيستماتيك و زنجيره اي به هم پيوسته است و مردان نيز قرباني                   

با –ما با اخلاقيات مسلط      .  سركوب از سوي نظام سرمايه داري هستند        
فرهنگ مسلط و شيوه ي توليد غير انساني اي مبارزه مي كنيم كه                   

ما مي بايست مردان را نيز       .   سركوب و فرمانبرداري را توليد مي كنند         
چراكه ما خواهان   .  متقاعد كنيم كه در كنار ما براي رهايي انسان بجنگند         

 .خودآگاهي انسان در جامعه و مبارزه براي رهايي انسان هستيم
رهايي واقعي زنان و مردان ممكن نيست مگر در جامعه ي                        -

سوسياليستي؛ جامعه اي كه در آن كار و توليد و حق تصميم گيري و                 
ما در چنين جامعه اي به مكان هاي           .  مبادله و مالكيت عادلانه باشد      

نياز ...  عمومي مانند محل نگهداري از كودكان، رستوران هاي عمومي و           
 .داريم

 از آن دفاع مي كرد جامعه اي  بود كه            Dolle Minaجامعه اي كه      -
توليد نه به هدف سودجويي سرمايه داران انجام شود، بلكه سيستم كار و             
توليد در خدمت مصرف و برخورداري تمام انسان ها باشد، جامعه اي                

 .انساني كه بر محور سودجويي و استثمار استوار نيست
-  Dolle Mina            به عنوان يك جنبش چپگرا به شدت مخالف هر گونه 

سركوب نظامي توسط دولت ها بود چه در حوزه ي ملي چه در حوزه ي                
بين المللي، اما از مبارزه ي مسلحانه ي مردم براي تعيين سرنوشت و                 

 .زندگي شان حمايت مي كرد
-  Dolle Mina  مبارزه ي ما مي بايست همزمان با انقلابي         :   مي گفت

ما خواهان از بين رفتن تمام        .  بزرگ در حوزه ي جنسيت انجام گردد        
كه اغلب در خانواده توليد و بر كودك تحميل          (روابط قدرت در جنسيت     

نسي تا جايي كه آنها     ،از بين رفتن بسياري از ممنوعيت هاي ج    )مي گردد 
 و لغو تمام نهادها و قوانيني          بر پايه ي روابط قدرت شكل گرفته اند          

هستيم كه ميل جنسي و سكس را براي مثال در نهادهايي مانند خانواده             
 .  و ازدواج به انحصار مي كشند

پذيرش و درك جنسيت و ميل جنسي و سكس        
در تمام روابط بين انسان ها يكي از شروط              
ضروري براي رشد و شكوفايي فرد در جامعه           

آنها معتقد بودند كه امر شخصي، امر          .   است
به اين ترتيب، جنسيت و ازدواج      .   سياسي است 

و تمام روابطي كه در خانواده و در حيطه ي              
خصوصي افراد وجود دارند، سياسي هستند و به        
روابط قدرت در نظام سرمايه داري گره خورده         

 . اند
 
 

Dolle Minaچه مي كرد؟  
 

Dolle Mina        معتقد بود كه يك جنبش تازه
نفس مي بايست از سوي سياست و از سوي مردم جدي گرفته شود و                 
عملا تاثير گذار باشد از اين رو اعتراض ها و آكسيون هاي اعتراضي آنها               
همواره به شيوه اي بود كه در نگاه اول نيز بسيار جلب توجه كننده باشد               

و تمام اين   .  و مردم را نيز به تعمق و اعتراض و كنش سياسي وادارد               
آكسيون ها به هدف دستيابي به حقوق برابر براي زنان و تمام افراد                   

آنها با اعتراض هاي راديكال خويش مي خواستند وضعيت            .  جامعه بود 
نابرابر و غير انساني كه براي زنان و مردان جامعه امري نرمال و هنجار به               
نظر مي رسيد را افشا كنند و با نمايش و افشاي زيست روزمره ي                     
نامعقول و غير انساني ، توجه مردم را به ناعقلاني بودن و غير انساني                  

بر خلاف اغلب    .  بودن موقعيت زنان و مردان در جامعه معطوف كنند           
جنبش هاي اجتماعي و به خصوص جنبش هاي زنان كه مخاطبشان               

 به يك گروه يا هوادار يا اقليت        Dolle Minaتنها زنان بودند، مخاطب     
خاصي محدود نمي شد، بلكه آنها تمام جامعه را مخاطب قرار مي دادند              
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 اصلا قصد نداشت اعتراض هايي      Dolle Mina.  و به چالش مي كشيدند  
اصلاح طلبانه و مطالبات صرفا رفرميستي ارائه كند چرا كه به درستي از              

 .پوشالي بودن اين اصلاحات جزئي آگاه بود
 

فمينيسم در اواخر دهه ي شصت در هلند با تكيه به حق رأي و مبارزه                 
جنبش هاي مختلف    .  براي آن به موقعيت لوكسي دست يافته بود            

دانشجويي و هيپي ها نيز وجود داشتند كه افق گسترده تر و مطالبات                
 بود كه در    Dolle Minaبيشتري را از جامعه خواستار مي شدند، اما           

طي فعاليت خويش، بسياري از خيابان ها و ميدان هاي آمستردام و                 
شهرهاي ديگر را با تظاهرات، كمپين ها و آكسيون هاي تاثير گذار                  

 با جسارت و هوشياري     Dolle Mina.  خويش به تسخير خويش درآورد    
 هزاران عضو   1970خويش در مدت كوتاهي رشد كرد ، چنانكه در سال            

رسمي داشت و حتي زناني كه در خيابان سيگار روشن مي كردند و                  
 .  مي دانستندDolle Minaموتور مي راندند نيز خود را عضوي از 

 
 ، حمله به قصر نيَنِرُده    1970 ژانويه ي    23اولين  آكسيون هاي آنها در        

( nijenrode                در يكي از روستاهاي اوترخت بود، جايي كه در آن
اما آنها  .  رؤساي  كارخانه ها و شركت ها و ديپلمات ها تعليم مي ديدند              

 اين  Dolle Mina.  بودند”   زن“نتوانستند به داخل قصر راه يابند چون        
اما در همين روز در      .  آكسيون را يكي از شكست هاي خود مي دانست          

آنها لباس زير خود را در كنار مجسمه ي         .  آمستردام آكسيوني برپا كردند   
، )يكي از نخستين  و مهم ترين فمينيست هاي هلند             (ويللمينا دروكر 

يكي ديگر از آكسيون هايي آنها متلك        .  براي قدرداني از وي آتش زدند      
آنها مي خواستند با تعويض نقش جنسي،       .  گفتن به مردان در خيابان بود     

بلاهت آميز بودن و وقاحت اين عادت مردانه را به مردان و به تمام مردم                
يكي .  نشان دهند اما اين آكسيون چندان مورد قبول عامه قرار نگرفت             

ديگر از آكسيون هاي آنان برهنه كردن شكم خويش بود درحالي كه                
، به  ”ما خودمان رييس شكم خود هستيم       “:  روي شكم خود نوشته بودند    

. اين معنا كه ما خودمان صاحب ميل و لذت و سرنوشت خويش هستيم               
يكي ديگر از آكسيون هاي مهم آنان نيز تصرف ساختمان مركزي شهر             

 . در آمستردام بود) شهرداري(
 

 Dolle Minaبراي پرهيز از پرگويي، از ذكر همه ي آكسيون هاي               
پرهيز خواهم كرد اما آكسيون هاي آنها محتواهاي گوناگون و شيوه هاي            
گوناگون و راديكالي براي ارائه داشت و گستره ي وسيعي از انواع                    

از تظاهرات  گرفته، آكسيون هاي خياباني        :  آكسيون را در بر مي گرفت      
در اعتراض به مسئله ي كودكان، مسائل زنان مانند تجاوز، استثمار در               
محيط كار، آزادي سقط جنين  و مسائل كارگران و امري كه در تمام                  
آكسيون هاي آنها به چشم مي خورد، جسارت و خلاقيات و شجاعت و               
نيز افق برابري طلبانه و آزادي جويانه ي آنها براي رهايي تمام انسان ها               

 . بود
 

Dolle Mina       مبارزه ي خود را ادامه داد اما         1980 تا اواسط دهه ي 
ابدا از دستاوردهاي مبارزه ي خويش راضي نبود، چراكه بسياري از ستم             
هايي كه برعليه آن مي جنگيد كماكان وجود داشتند و چه بسا تشديد               

زيرا درحقيقت، نه سياست بورژوايي و نه توده ي مردم تحت           .  شده بودند 
هژموني بورژوازي، به افق ها و مطالبات راديكال و انساني آنها گوشه ي               

به ناچار درعمل    Dolle Mina،  80در دهه ي     .  چشمي نشان ندادند  
مبارزه ي خود را به پيگيري مطالباتي چون آزادي سقط جنين  محدود              
كرد و مي توان گفت فعاليت اين جنبش در اواسط دهه ي هشتاد به                  
خاموشي گراييد و نااميدي، ماحصل بيش از ده سال مبارزه ي خودآگاه              

اما نااميدي همواره امري موقتي بوده و خواهد          .  اعضاي اين جنبش بود   
بود، چراكه تا جوامع طبقاتي انواع ستم و ناعقلانيت و استثمار را توليد و               
بازتوليد مي كنند، ضروت خودآگاهي، كنش راديكال و انقلاب  توسط              

 . فرودستان به عنوان سوبژه هاي رهايي بخش  وجود خواهد داشت
 
 
 

 :پانوشت
 

 :برخي از فعالين اين گروه از اين قرار اند
Dunya Verwey, Michel Korzec, Alex Korzec en Rita 
Hendriks. Anne Marie  Philippens و Huub, Nora 

Rozenbroek, Friedl Baruch, Claudette van Tricht, 
Selma Leydesdorf   , Marianne Sax, Miklos Racz   و
 Loes Mallée, en Henriëtte Schatz.   
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 سيف خداياري
بيست سال پيش بر بستر سقوط سرمايه داري دولـتـي در شـوروي و                  

، فرانسيس فوكوياما كه كارمند متوسط الـحـال          � بلوك شرق � فروپاشي  
� پايان تاريخ و آخرين انسان    �  وزارت خارجه آمريكا بود با نوشتن كتاب        

ـ كتابي كه فوكوياما سه سال پيش تر بطور خلاصه در مقاله اي منتـشـر                
كرده بود، به كارشناس خبره وزارت خارجه آمريكا و يكـي از نـظـريـه                   
پردازان انستيتو انترپرايز تبديل شد ـ چيزي كه موقعيت فوكوياما را در              
دستگاه هيأت حاكمه آمريكا و سرمايه داري جهاني  تحكيم بخشيد نـه              

بود �  پايان تاريخ�  تزهاي پايان تاريخ وي،بلكه همين عنوان دو كلمه اي       
پيروزي � كه فوراً توسط ميدياي مزدور بلعيده شد و به ترجيع بند سرود  

فوكوياما ادعا داشت كه بـا سـقـوط          .  بازار بر سرنوشت بشر تبديل شد     �  
آنچه كه ما شاهد آن خواهيم بود فقط پايان جنگ سرد و             �  بلوك شرق   

يا دوره خاصي از تاريخ پس از جنگ نيست،بلكه ما در پـايـان تـاريـخ                    
هستيم كه پايان تكامل ايدئولوژيكي بشر و جـهـانـي شـدن لـيـبـرال                    

در �.  دموكراسي غربي به عنوان آخرين شكل حكومت بشر مـي بـاشـد              
دنياي واقعي ـ خارج از ميدياي بورژوازي و دستگاه حاكمه سرمايه داري           

آقاي فوكوياما را  جدي نگرفت و آن را جشـن        �  پايان تاريخ�  ـ كسي   
نگرفت چرا كه درست همزمان با كارناوال پايان تاريخ آقاي فوكويـامـا و               

� تقسيم مجدد جهـان      �  شركا، دهها هزار نفر در بالكان در آتش جنگ          
سوختند؛ دولتهاي رفاه  در بهشت غرب به تـدريـج مـاسـك خـود را                     
برداشتند و روز بروز زندگي بر طبقه كارگر و محرومان جامعه تنـگ تـر                

 سپتامبر تز فوكوياما بيشتر مورد تمسـخـر قـرار            11بعدها ـ پس از     .  شد
گرفت، چرا كه يكي ازمحصولات ليبرال دموكراسي براي وارد شـدن در              

مورد نظر ايشان يعني تروريسم اسلامي، دنيا را وارد   �   پايان تاريخ�  فاز  
مرحله ديگري از جدالها و كشمكش هاي سياسي نمود و نشان داد پايـان    

 . تاريخ، آغاز تباهي و بربريت نيز هست
تز فوكوياما كه امروزه ناچار شده است كمي آن را رقيق تر كنند اين بـود            
كه با سقوط بلوك شوروي نبرد ميان دو اردوگاه خير غرب و شر شرق به               

) خوب يا بـد      (  پايان رسيده و تاريخ به پايان رسيده است؛هر چه هست           
همين است؛ از اين ببعد ليبرال دموكراسي تنها تيم شركت كـنـنـده در                

همه چيز به بازار سپرده شد و فرد ـ نه جامعه ـــ مسـئـول                 !  بازي است 
براي غلط بودن تز فوكوياما كـافـي         !  سعادت يا بدبختي بشر شناخته شد     

در اين بـيـسـت      :  است به جامعه بشري در بيست سال گذشته نگاه كنيم         

سال علاوه بر روشدن دستهاي پليد ليبرال دموكراسي در دستكش نـاتـو             
در دو جنگ عراق و افغانستان، ما شاهد شنيع ترين جنگ هاي نـفـرت                
قومي، گسترش تروريسم اسلامي ،رشد راسيسم دولتي در اروپـا،بـحـران            

با مشاهده اين وضـعـيـت اسـت كـه             .  بوده ايم ...  شديد سرمايه داري و     
فوكوياما ناچار شده است پايان تاريخ خود را پايان دهد و در كتاب جديد              
خود به نام اصول نظم سياسي، مدل جديدي از سياست را براي تـرمـيـم            
تزهاي اكنون پوسيده خويش به منظور مهندسي مجدد افكار عمومي بـه            

در اين كتاب دوجلدي به توسعه و بسط ليبرال دموكراسيها و  . ارمغان آورد 
جـامـعـه اي كـه داراي           .( كشورها پرداختـه اسـت     �  دانمارك شدن �  

!) ثبات،پيشرفت وپويايي است و حتي بهترين رستوران ها را در دنيا دارد       

براي دستيابي به ليبرال دموكراسي سـه جـام        :   تز او اين بار چنين است     
 . مقدس  دولت مقتدر،حاكميت قانون و دولت مسئول لازم است

فوكوياما بدواً جهان را به دو بخـش        .  اما وضع به همين سادگي هم نيست      
زشت و زيبا تقسيم كرده است و اكسيرليبرال دموكراسي را فقـط بـراي               

وقتي از فوكوياما سؤال مي شود كه چرا اروپا         . بخشي از آن تجويز مي كند     
� با وجود داشتن سه عنصر مزبور تا خرخره دربحران و قرض فرو رفته و               

رويـهـمـرفـتـه      �  بتدريج زير سؤال رفته است، مي گـويـد        �  اروپاي واحد 
آنها اساساً مجمـوعـه اي از         .  اتحاديه اروپا در مشكل بزرگي بسر مي برد       

كشورها را در تيم خود جاي دادند كه نمي بـايسـتـي وارد بـازي مـي                   
هيچ مكانيسمي براي ديسپلينه كردن آنها وجود ندارد، ضمن اينكه          . شدند

�. آنها وارد شده اند و هيچ استراتژي مؤثري براي اخراج آنها وجود نـدارد             
معلوم مي شود كه تزهاي جادويي آقاي فوكوياما فقط براي بـخـشـي از                
جهان بوده كه او آنها را لايق ديسپلينه شدن مـي دانـد و بـزعـم وي                 
كشورهاي بيمار اروپاي شرقي نمي بايستي در تيم اروپاي غربي وارد مـي         

 فوكوياما و 
 زوال سياسي ليبراليسم
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به بيان ديگر بايد همان ديوار برلين اما اين بار بزرگتر و بـلـنـدتـر           .  شدند
 .وجود مي داشت تا بهشت غرب با جهنم شرق قاطي نشود

ديـوار  “ وقتي مسأله يونان،ايرلند و پرتغال پيش كشيده مي شود كه در              
دنياي متمدن قرار داشتند و در دو سال گذشته دچار بحران هاي            ”  غربي

يكي از چيزهايي كه در كتاب      “ شديد اقتصادي شدند، فوكوياما مي گويد       
جديد من ـ بر خلاف كتاب پايان تاريخ ـ وجود دارد، احـتـمـال زوال                   

فكر نمي كنم هيچ دليل خاصي وجود داشته باشد كـه بـا           .  سياسي است 
به بيان ديگر لـيـبـرال        ”  وجود يك ليبرال دموكراسي، دچار زوال نشويم      

دموكراسي آقاي فوكوياما چندان هم قابل اعتماد نيست، اما فـيـلـسـوف              
اگر نهادهاي سـيـاسـي       “ :  مؤمن بورژوا، تز فرسوده ديگري در جيب دارد       

 ”.خيلي محكم باشند،ايده ها هم خيلي محكم خواهند بود
زوال سياسي ليبرال دموكراسي در بيست سال گذشته عريان تـر از آن               

سپردن سرنوشت مـردم    .  است كه از ميدان ديد آقاي فوكوياما بيرون رود        
به دست بازار در غرب مترادف با بازپس گرفتن امكاناتي بود كه در قـرن      
بيستم تحت فشار كمونيسم زير عنوان دولتهاي رفاه به غرب تـحـمـيـل               

در بيست سال گذشته بتدريج اين امكانات از مردم گرفته شـده            . شده بود 
است تا جايي كه آخرين ضربه هاي آن بر كودكان معلول در انگلـسـتـان                

حالا فكر مي كنم كه     “  :  در اين رابطه فوكوياما مي گويد     .  فرود آمده است  
دموكراسيهاي پيشرفته در حال بازتعريف قراردادهاي ساده اجـتـمـاعـي          
هستند، چون بسياري از دولتهاي رفاه رضايت بخش نيستند و برخـي از              

آنها در متقاعد كردن مردم براي پرداخت       . دموكراسيها واقعاً خوب نيستند   
مالياتهاي بيشتر و كاهش سود ـ چيزي كه در انتظار نسل فـرداسـت ـ                 

تمام حكمت  وجودي دولتها نزد فوكويامـا، مـتـقـاعـد          .  ” موفق نشده اند  
كردن مردم براي پذيرش تصميات دولتها مانند پرداخـت مـالـيـاتـهـاي                
بيشتر،حذف خدمات اجتماعي و در نتيجه تحميل بردگي بيشتر بر مردم           

 .است
آيا ليبرال دموكراسي صرفنظر از وضعيت اقتصادي به عنوان يك سيستم           

“ فوكوياما مي پذيرد كه      .  سياسي سيستمي مؤثر بوده باشد؟ البته كه نه       
امورات خيلي بسرعت به بدي مي گرايند، ما در حـال عـروج احـزاب                   

در حال حاضر بحـث هـاي زيـادي           .  پوپوليست در سرتاسر اروپا هستيم    
درباره مهاجرت وجود دارد و رشته تمام امور بدان ختم مي شود امـا بـه              

فوكوياما تعجب خـود     .  ” مردم اجازه داده نمي شود درباره آن حرف بزنند        
 عدم كارايي سياسي به دنـبـال         2008را پنهان نمي كند كه چرا سقوط        

خود داشت و چنين پديده اي آتش پوپوليسم راست را و نه پوپولـيـسـم                
 . چپ شعله ورتر كرده است

وجه  فوكوياماي جديد اين باشد كـه در پـايـان               ”  كميك ترين “  شايد  
كمونيسم و پايان تاريخ، نياز به كمونيسم و چپ براي مقابله با پوپوليسـم            

او در رابطـه بـا       !  و زوال سياسي ليبرال دموكراسي معني پيدا كرده است        
عروج پوپوليسم در ليبرال دموكراسي كه برلوسكوني و ساركوزي نماد آن           

هيچ كجا نمـي تـوان       .  هيچ كجا چپ قوي وجود ندارد     “  :  است،مي گويد 
چرا اين !  به ايتاليا نگاه كنيد.  رهبر كاريزماتيكي در ميان چپ ها پيدا كرد  

برلوسكوني رذل هنور نخست وزير است؟ چون چپ در ايتاليا نمي توانـد             
مي گويم  . ” برنامه الهام بخشي داشته باشد كه همه بدان باور داشته باشند          

كميك چون تمام فلسفه پايان تاريخ فوكوياما، اعلام پايان كمونيسم بـود            
در حاليكه به شهادت همين چند جمله از فوكوياما ـ و نه عينيت جهـان               
مادي، دنيا به كمونيسم براي تغيير بنيادي در مناسبات اجتماعي نـيـاز              

البته كمونيسم مورد نظر فوكوياما چيزي جز كمونيسـم بـورژوايـي             . دارد
نيست كه وظيفه اش نمايندگي كردن منافع بورژوازي در ميان طـبـقـه               

 .كارگر است
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 ديدار صادقي 
 

به تازگي آخرين عكس از مجموعـه ي جـنـگ و               
 8500زندگي روزمره اثر گوهر دشتي توسط حراجي فيليپس  به قيمت             

هاي اين مجموعه هم در سـال          ساير عكس .  پوند انگليسي به فروش رفت    
چنين توجهي از سـوي بـازارهـاي         .   در فوتو پاريس خريداري شد     2009

هنري اروپايي به آثار يك هنرمند ايراني كه مورد استقبال محافل هنـري             
ايران هم قرار گرفته سؤالات زيادي درباره ي جايگاه امروز كار هنـري و               

 ه.نسبت آن با بازارهاي داخلي و خارجي بر مي انگيزد
المللي اكنون چندين سال اسـت كـه          فروش در حراجي هاي معروف بين     

گذاري آثار هنري در ايران شـده سـت و               تبديل به معياري براي ارزش    
ماهيت بازار محور و فرايند كالا انگارگي اين بازارها در محافـل داخـلـي                

رسد كـه   اين جهت گيري به نظر مي.  ايران به كلي ناديده گرفته مي شود    
زمان در خريد و فروش كالاي هنـري در دهـه ي                متأثر از دوفرايند هم   

اول فشار سانسور و عدم امكان نمايش آثـار          :  گذشته صورت گرفته باشد   
. هنري هنرمندان را به سمت بازارهاي خاورميانه نظيركريستي سوق داد          

اين بازارها مسلماً از ورود كالاهاي جديد با موتتيف هايي كاملاً متـفـاوت              
از آنچه در بازار جهاني هنري رايج هست استقبال كرده و روي خوشي به              

از سوي ديگر رشد طبقه ي متوسط       .  اين معاوضه هاي جديد نشان دادند     
گذاري در بخش هنري به رشد قارچ مانند گالري ها در        و علاقه به سرمايه   

گسترش ديوانه وار روابط بازار سرمايه داري نگاه به         .   پاي تخت دامن زده   
اثر هنري و معيار داوري درباره ي اين آثار را معطوف به سليقه ي جديـد     

فرم با جداي كامـل از مـحـتـوا            .  بازار و نشان هاي فتيشي اش مي كند       
تبديل به فتيش مقبول اين گرايش شده و محتوا كاملاً از مـخـتـصـات                  

اين فضاي مسموم شـده     .  اش تهي گشته ست     تاريخي سياسي و اجتماعي   
هاي دغدغـه     با حرص بي پايان بازار داخلي و خارجي صداهاي تازه و نگاه           

برد و راه بر رشد هر گونه اثر مـعـتـرض               مند را در منجلاب خود فرو مي      
 ه.دردمند و هوشيار را مي بندد

هاي مـتـأثـر كـنـنـده ي              نمونه ي جديد اين فرايند خفه كردن، عكس       
دشتي كه نمونه نسلي سـت       .  مجموعه ي جنگ و زندگي روزمره هستند      

كه دربحبوحه ي فاجعه ي جنگ هشت ساله ي ايران و عراق بـه دنـيـا                  
آمده و رشد كرده هم چون همه ي كساني كه زخم جنگ را خورده انـد                 
اين فاجعه ي تاريخي و پيامد هاي رواني آن را دست مايه ي كار عكاسي               

هاي بي پـايـان و         خود كرده و راوي بصري  دلهره      
ماترك رواني و اجتماعي جنگ براي نسل پس از          

فضاي اين مجموعه براي هـمـه       .  انقلاب شده ست  
ي ما اشناست و سردرگمي هاي كاراكترهاي ايـن         
مجموعه ي كمابيش سينمايي را نسـل پـس از             

تـوان    چگونه مي :  انقلاب به خوبي تجربه كرده ست     
مانده از جنـگ زنـدگـي          هاي باقي   بر تلي از خرابه   

توان در ميان انبوهـي       جديدي بنا كرد؟ چگونه مي    
از جان باختگان جان بازان  و صـدمـه ديـدگـان              
رواني و مادي جنگ اميدوار به زندگي بهتري بود؟         
مجموعه گوهر دشتي از بسياري جهات قابل توجه        

چرا نبايد فروش 
عكس ايراني در 

بازارهاي جهاني را 
 .به فال نيك گرفت
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ست نظير اينكه به جاي اينكه بر سوژه يك زن تنها تكيه كند محور يـك    
زوج تنها را براي دغدغه هاي خود انتخاب كرده و درباره ي تقديـر يـك                 

از اين جهت در ميان تلي از آثاري كـه از مـنـابـع         .  كند زوج پرسش مي  
 فكري و هنري فرد گرايي و فمينيسم 

شوند زاويه ديد ديگري بر روي مسائل اجتـمـاعـي     ليبراليستي  تغذيه مي   
  ه.مي گشايد

 
آيد آن ست كه چطور بازارهاي هنري سرمايـه داري             سؤالي كه پيش مي   

اين بازارها جزيـي از هـمـان          .  اند  روي خوش به اين مجموعه نشان داده      
سيستم اقتصادي و رسانه يي  هستند كه به آن جنگ خانمانسوز دامـن               

مـحـافـل    .  زده و براي هشت سال بازار اسلحه اش را تـأمـيـن كـردنـد                 
كنند كه هنر و بازار هنري        ليبراليستي داخل ايران اين انگاره را تبليغ مي       

دغدغه هاي انساني و هـنـري آن را از كـل                .  ارتباطي با سياست ندارد   
مجموعه ي سرمايه داري و امپرياليستي جدا مي كند ايـن بـاور سـاده                 

كند حـد     انگارانه كه رابطه ميان روابط اجتماعي واقتصادي را سركوب مي         
هـاي     بازار هنري يكي از شـيـوه       :  اقل يك واقعيت را كاملاً نديده گرفته        

متعدد براي پول شويي سود هنگفتي ست كه سرمايه داران جـهـانـي از             
 . هاي ديگر به دست مي آورد راه
 

مجموعه ي جنگ و زندگي روزمره تاثر و ترحم مخاطب اروپايي را بر مي              

انگيزد اين مجموعه قربانيان جنگ را يك دهه پس از پايان اش بازنمايي             
كند بدون آنكه جايي براي خشم شان براي مطالباتشان در سيـسـتـم                مي

زوج تنها و زخم خورده ي اين مجموعه همان         .  دلالتي عكس تعريف كند   
كنـنـد     نسل ترحم برانگيزي هستند كه سازمان هاي حقوق بشر لطف مي          

كشـنـد     ها رنج مي    ها برگردانند سوژه هاي اين عكس       حقوق شان را به آن    
شوند و بـازار هـنـري          در سكوت اضطراب آور دنياي بي پناهشان آب مي        

هـا صـداي        اگر اين عكس  .  زند  جهاني براين قربانيت ابدي مهر تأييد مي      
هاي اجتمـاعـي را        اعتراض اين نسل، فرياد سركوب شده شان از نابرابري        

كرد باز هم حراجي فيليپس تمايلي به خـريـدش داشـت؟                بازنمايي مي 
ها انگشت اتهام را به سمت كساني كه مستـقـيـم و غـيـر             اگراين عكس 

هـا تـرحـم       شد بر آن  چرخاند باز هم مي     مستقيم به جنگ دامن زدند مي     
 كرد؟

 
اند  كاراكترهاي اين مجموعه منفعل هستند درناتواني تاريخي خود يخ زده    

و از پس عكس تنها صداي بي صداي اشك شان به گوش مخاطـب مـي               
فقدان هر گونه بينش سياسي امكان سوژه مندي و حركت را از آنان             . رسد

بازار هـنـري    .  دريغ كرده و تبديل به ناظران بي دفاع تقدير خود شده اند           
شرمي خـود را       بر اين خلاء دلالت هاي سياسي چنگ زده و در كمال بي           

 ه.هاي جنگ زدگان بازنمايي مي كند حامي رنج
 ه.بازار هاي هنري جهاني دغدغه هنر دردمند را ندارد. نه خير
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 بخش آخر، قسمت اول
 

 كارل ماركس
 بهزاد باقري: برگردان

 
 173 دسامبر، نوئه راينيشه تسايتونگ شماره 29كلن 

 
 ”كسب و كار، كسب و كار است! آقايان محترم“    

در اين چند كلمه هانسمان به تمامي ليبراليسم مجلس مـتـحـد               
مجمـع آشـتـي      ]  نظر[ اين مرد بر اساس     .  استانها را خلاصه ميكند   

دهندگان ملزم بود كه در راس دولت قرار گيرد، دولتي كه قرار بود             
مقاومت منفعلانه در مقابل مردم را به حمله اي فعال عليه آنها بدل 

 .كند؛ دولت عمل
. هيچ دولتي در پروس شامل اين همه نام از طبقه متوسط نـبـود               

و حتي فـون آورسـوالـد،        !  هانسمان، ميلده، مركر، كوهلوتر، گيركه    
لقبي قابل نمايش در دربار، متعلق به اشرافيت ليبرال اپوزيسـيـون            

روث فون شركنشتايـن    .  كونيگزبرگ كه با بورژوازي بيعت كرده بود      
بتنهايي اشرافيت فئودال بوروكراتيك قديمي را در اين دارودسـتـه           

عنوان بازمانده از رمانـي     !  روث فون شركنشتاين    .  نمايندگي ميكرد 
. هيلده برانت متاخر  ]  عهد[ نابودشده درباره راهزنان و شواليه ها در        

. روث فون شركنشتاين فقط انگشترئي براي نگين بورژوازي بود         اما  
روث فون شركنشتاين در يك دولت طبقه متوسط اين معـنـي را              

فـئـودالـهـاي پـروسـي، ارتـش و              :  ميدهد، تلفظ با حروف بزرگ    
بوروكراسي هدايت شونده توسط ستاره نوظهور، طبقـه مـتـوسـط             

اين شخصيتهاي قدرتمند خود را در اختيار او قرار دادند و            .  پروس
آنها را در جلو تاج و تختش قـرار داده بـود،               ]  نيز[ طبقه متوسط   

درست مانند خرسهائي كه در نشانها و تمثالهاي اشرافي كهـن در             
قرار بر اين بود كـه روث فـون       .  جلو فرمانروايان قرار داده ميشدند   

 .شركنشتاين فقط خرس دولت طبقه متوسط باشد
.  ژوئن دولت هانسمان خود را به مجمع ملي معرفي كـرد            26در    
انقلاب ژوئن پيش زمينه .  هستي عملي اش از جولاي آغاز شد]  اما[ 

دولت عمل بود، همانطور كه انقلاب فوريه پيش زمـيـنـه دولـت                
 .ميانجيگري را تشكيل داده بود

پيروزي خونين بورژوازي پاريس بر پرولتارياي پـاريـس تـوسـط               
بورژوازي پروس عليه مردم مورد استفاده قرار گرفت، همانطور كـه           

پيروزي خونين كرواتها در وين توسط سلطنت        
عذاب بورژوازي  .  پروس عليه بورژوازي مورد استفاده قرار گرفته بود       

پروس پس از نوامبر اتريش كيفري بود براي عذاب مـردم پـروس              
آلماني ]  عاميون و بي فرهنگها   [ فيليستين هاي .  پس از ژوئن فرانسه   

آنها هيچ تاج و تختي . خودشان را با بورژوازي پروس اشتباه گرفتند
را واژگون نكرده بودند، هيچ جامعه فئودالئي و يا كمتر از آن بقايـا              
و خرده هاي آنرا ملغا نكرده بودند، آنها مجبور نبودند تا جامعه اي              

پس از وقايع مـاه ژوئـن،      .  را حفظ كنند كه خودشان ساخته بودند      
مانند آغاز قرن شانزدهم و در طول قرن          –بمانند وقايع فوريه، آنها     

باور كردند كه ميتوانند روش پول سازي زيركانه سنتـي             -هجدهم
شان يعني به جيب زدن سه چهارم سود حاصل از كار فردي ديگـر            

آنها هيچ گماني از اين واقعيت نداشتند كـه پشـت            .  را ادامه دهند  
ژوئن فرانسه، نوامبر اتريش كمين كرده و پشت نوامـبـر اتـريـش،               

آنها به هيچوجه راجع به اين مساله مشكوك نبودند .  دسامبر پروس 
كه در فرانسه بورژوازي سلطنت شكن تنها در مقابل يك دشـمـن              
قرار داشت، پرولتاريا؛ در حاليكه بورژوازي پروس گلاويز شـده بـا              
سلطنت، تنها يك متحد داشت و آنهم مردم بودند؛ نه بخاطر اينكه            
اين دو گروه منافع متضاد و متخاصمي نداشتند بل باين دليل كـه             
آنها كماكان بتوسط منفعت مشتركي در مقابل قدرت سومي كه هر 

 .دوشان را سركوب ميكرد، به يكديگر جوش ميخوردند
. دولت هانسمان، خود را بعنوان دولت انقلاب ژوئن درنظرميگرفـت         

، فيليستين ها در هر شـهـر پـروس بـه               ” سارقان سرخ “ برخلاف  
تبديل شدنـد، بـدون ايـنـكـه از             ”  جمهوريخواهاني قابل احترام  “ 

سلطنت طلب بودنشان دست كشيده باشند و گهگاه با چشم پوشي   
كلاههايي با نشان سـيـاه و سـفـيـد             ”  سرخها“ از اين واقعيت كه     

 .برسرداشتند
 ژوئـن،    26هانسمان در سخنراني اش بـر سـريـر قـدرت در                   

رازآلود و تيره و تـار كـامـپـهـاوزن            ]  طرح[ كوچكترين اهميتي به    
“ .  نـداد ”  سلطنت بر مبناي گسترده ترين پايه دمكراتيـك  “ ]  يعني[ 

سلطنت مشروطه بر مبناي سيستم دومجلسي و اعمال مشـتـرك            
ايـن آن فـرمـول          –”  قدرت اجرائي توسط دو مجلس و سلطنـت       

خشكي بود كه وي شعار بدفرجام سلـف مشـتـاقـش را بـه آن                    
 .فروكاسته بود

اصلاح ضروري ترين شرايطي كه با قانون اساسي جديد سـازگـاري             “     
ندارند، آزاد شدن مالكيت از قيودي كه بهره برداري مفيد از آن را در                  
بسياري از بخشهاي قلمرو پادشاهي مختل كرده است، بازسـازمـانـدهـي             
نهاد عدالت، اصلاح تمامي قوانين مالي بويژه لغو معافيت مالياتي و بالاتـر             

تـوسـط   ( از همه تقويت دولت كه براي محافظت از آزادي كسب شـده               
يعني استفاده از آزادي در جهـت مـنـافـع        ( در مقابل ارتجاع    )  شهروندان

 بورژوازي و ضدانقلاب
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يعني استفاده از آزادي در جهت منـافـع   ( و هرج و مرج )  اشرافيت فئودال 
 ”.و براي بازيابي اعتماد خدشه دار شده ضروري است) مردم

اين چنين بود برنامه دولت، برنامه بورژوازي پروس در قدرت كـه              
 .نماينده كلاسيك اش هانسمان بود

در مجلس متحد استانها، هانسمان تلخترين و كلبي مسلكـتـريـن             
كسب و كار، كسـب و      !  آقايان“ براي هانسمان ِ  .  دشمن اعتماد بود  

بازيابي اعتماد خدشه دار     “ در قدرت، اعلان    ]  هانسمان ِ [ ”  كار است 
كسـب و    !  آقايان“ ]  جمله[ اولين ضرورت شده بود، اما اينبار       ”  شده

اشاره به مردم داشت نه مثل قـبـل از آن             ”  كار، كسب و كار است    
قبلا اين مساله اعتمادي بود كه پول ميـداد امـا            .  اشاره به سلطنت  

اينبار اعتمادي بود كه پول ميساخت؛ قبلا مساله اعتماد فئـودالـي،            
اعتماد خالصانه به خدا، شاه و ميهن بود اما اكنون مساله اعـتـمـاد               
بورژوازي بود، اعتماد در بازرگاني و تجارت، در سودزايي سرمـايـه،            
در قدرت پرداخت قروض شركاي تجاري؛ اين مساله اي مربوط بـه            

گـفـتـه    .  بـود ]  مـالـي  [ ايمان، عشق يا اميد نبود بلكه مساله اعتبار         
عقيده ثابت بـورژوازي     ”  بازيابي اعتماد خدشه دار شده    “ :  هانسمان

 .پروس را بيان ميكرد
اعتبار بستگي دارد به اطمينان به اينكه استثمار كار مزدي توسط             

سرمايه، پرولتاريا توسط بـورژوازي و خـرده بـورژوازي تـوسـط                 

بنابراين هرگونه  .  بورژوازي بزرگ به شيوه سابق ادامه خواهد داشت       
حركت پرولتاريا، ماهيتش هر چه كه باشد، اين اعتماد را خـدشـه              
دار ميكند و اعتبار را فلج ميكند مگر اينكه تحت فـرمـانـدهـي و          

” بازيابي اعتماد خدشه دار شـده       “ .  كنترل مستقيم بورژوازي باشد   
سركوب هر حـركـت     “  هنگامي كه توسط هانسمان بيان ميشود بر        

سياسي پرولتاريا و تمامي اقشار اجتماعئي كه منافعشان با منـافـع            
” طبقه اي كه معتقد است در راس دولت قرار دارد همپوشاني ندارد     

را همـپـايـه     ”  تقويت دولت “  بر اين اساس هانسمان     .  دلالت ميكند 
” دولت“ اما او خصلت اين .  قرار داد”  بازيابي اعتماد خدشه دار شده“ 

او در پي تقويت دولتي بود كه به اعـتـبـار و        .  را عوضي گرفته بود 
اعتماد بورژوازي خدمت كند، اما دولتي را تقويت كرد كه اعتماد را            
مطالبه ميكرد و اگر لازم بود اين اعتماد با گلوـلـه تـوپ اخـاذي                  

او ميخواست هزيـنـه هـاي        .  ميكرد باين دليل كه اعتباري نداشت     
حكومت بورژوازي را مقرون به صرفه كند اما هزينه هاي ميليـونـي             
گزافي را به بورژوازي تحميل كرد كه احياي حاكميت فـئـودالـي              

 .پروس دربرداشت
او بصورتي كاملا مختصر به كارگران گفت كه علاجي عالي بـراي              

اعتمـاد خـدشـه دار        “ آنها دارد، اما قبل از آنكه بتواند آنرا بسازد،          
براي بازيابي اين اعتماد، پرولتاريا بايد      .  بايد بازگردانده ميشد  ”  شده

از تمامي فعاليتهاي سياسي و دخالتـش در كـار دولـت دسـت                  
نصيحت او  اگر پرولتاريا . ميكشيد و به عادات قبلي خود بازميگشت

را دنبال ميكرد و اعتماد بازگردانده ميشد، آنوقت اين داروي مـوثـر    
اسرارآميز، اثر خودش را نشان ميداد آنهم تنها به اين دلـيـل كـه                
ديگر لازم و قابل كاربرد نبود، چراكه خود بيماري يعني آشفتـگـي             

و چه نيازي اسـت بـه دارو       .  قانون و نظم بورژوازي ازبين رفته بود   
اما اگر مردم سرسختانه به هدفشان      .  هنگاميكه بيمارئي وجود ندارد   

، پلـيـس، ارتـش،       ” دولت را تقويت خواهد كرد    “ بچسبند آنوقت او    
بـر  .  دادگاهها، بوروكراسي و خرسهايش را به جان مردم مي انـدازد          

: شده بـود و       ”  كسب و كار  “ همين اساس اعتماد تبديل به مساله       
 ”كسب و كار، كسب و كار است! آقايان محترم“
برنامه هانسمان، اگرچه او ممكن است درباره آن لبخنـد بـزنـد،                

او .  برنامه اي صادقانه بود، برنامه اي با نيت خوب و نـتـايـج بـد                  
ميخواست تا قدرت دولت را تقويت كند نه فقط عليه هرج و مـرج،              
يعني عليه مردم، بلكه عليه ارتجاع، يعني عليه سلطنت و مـنـافـع              
فئودالي در صورت هرگونه تلاش براي قدعلم كردن در برابر كيسـه            

او، و در عين حال فروتنانـه   ]  خواسته[ پول بورژوازي و حياتي ترين      
تركيب واقعي دولت عـمـل     .  سياسي]  قدرت[ ترينش، يعني ادعاي    

اين كابينه بـا تـمـامـي         .  را بيان ميكرد  ”  ارتجاع“ اعتراض عليه اين    
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پروس كه نخست وزير واقعي اش وزير ماليه بود          كابينه هاي قبلي    
قرنها بود كه دولت پروس بدقت اين واقعيت را كـه            .  تفاوت ميكرد 

وزارتخانه هاي جنگ، كشور و امور خارجه، كليسا و امور آموزش و             
حتي خزانه خاندان سلطنتي به مانند ايمان، اميد و خيرات به امور             

دولت عمل اين حـقـيـقـت        .  مالي دنيوي وابسته بودند پنهان سازد     
مزاحم بورژوايي را با نصب آقاي هانسمان در راس آن بالاتر از همه             

هانسماني كه برنامه وزارتش مانند برنامه اپوزيسيوني       .  چيز قرار داد  
كسب و كـار،  !  آقايان محترم“ :  اش را ميتوان در كلمات خلاصه كرد     

 .شد” امري پولي“سلطنت در پروس تبديل به . ”كسب و كار است
. اكنون اجازه دهيد پس از برنامه دولت عمل به اعمالش بپردازيم             

را عملـي   ”  هرج و مرج  “ عليه  ”  تقويت دولت “ اين دولت واقعا تهديد     
كرد يعني عليه طبقه كارگر و تمامي بخشهاي طبقه متوسط كه به            

حتي ميتوان گفت كه جـداي    .  برنامه آقاي هانسمان متعهد نبودند   
از افزايش ماليات بر چغندر قند و مشروبات الكلي، اين ارتجاع عليه            
باصطلاح هرج و مرج يعني عليه جنبش انقلابي، تنها عمل جـدي             

 .اين دولت عمل بود
تعداد كثيري دعوي عليه مطبوعات بر مبناي قانون پروس، و هـر              

تعداد .  وجود نداشت بر مبناي حقوق كيفري     ]  چنين قانوني [ جا كه   
، ) فرمول آورسوالـد  ( ”  دلايل كافي “ كثيري بازداشت بر مبناي همان      

ابداع سيستم پاسبانها در برلين بطوري كه به ازاي هر دو خانه يك             
پاسبان وجود داشته باشد، دخالت پليس در آزادي اجـتـمـاعـات،              
استفاده از سربازان عليه شهروندان متمرد و گـارد مـلـي عـلـيـه                  

 –كارگران ياغي، و وضع قانون نظامي بعنوان حربه اي بـازدارنـده              
تمامي اين اعمال المپياد هانسمان هنوز كاملا در خاطر هـمـگـان              

 .نيازي به ذكر جزئيات نيست. است
اين جنبه هاي دولت عمل توسط كوهلوتر در كلمات ذيل خلاصه             

دولتي كه بخواهد واقعا آزاد باشد بايد نيروي پليسي واقعـا           “ :  گرديد
هانسمان هم زير لب    .  ” بزرگ بعنوان بازوي اجرائي اش داشته باشد      

اين امر همچنين كمـك  “: نكات معمول خودش را به آن اضافه كرد 
بزرگي به بازيابي اعتماد و احياي فعاليتهاي بازرگاني كسـاد شـده             

دولت عمل بدين ترتيب نيروي پليس قـديـمـي پـروس،             .  ” ميكند
دستگاه قضايي، بوروكراسي و ارتشي را تقويت كرد كه تا هر زمـان             
كه مواجب بگير بورژوازي باشند به او خدمت ميكنند، همانطور كه           

 .”تقويت شدند“با هر هزينه اي آنها . هانسمان فكر ميكرد
از سوي ديگر، حال و مزاج پرولتاريا و بورژوا دموكراتها بـا يـك                  

بدليل اينكه چند فرد ارتجـاعـي، چـنـد تـن از                .  حادثه بيان شد  
دموكراتها را در شارلوتنبرگ مورد سوء رفتار قرار داده بودند، مردم           

دولت عـمـل بسـيـار        .  به اقامتگاه صدراعظم در برلين هجوم بردند      

روز بعد هانسمان قانوني عليه گردهم آيي هـاي          .  محبوب شده بود  
اين مساله  .  شورشگرانه و ميتينگهاي عمومي در دستور كار گذاشت       

 .نشان ميدهد كه او چقدر زيركانه عليه ارتجاع دسيسه مي چيند
بنابراين عمل واقعي، مشهور و قابل درك دولت عمل در ماهيتش             

در چشمان پرولتاريا و دموكراتهاي شهري، ايـن         .  كاملا پليسي بود  
كابينه و مجمع آشتي دهندگان، كه اكثـريـت آن در كـابـيـنـه                   
نمايندگي ميشد، و بورژوازي پروس، كه اكثريتي از آنها اكـثـريـت             
مجمع آشتي دهندگان را تشكيل ميداد، دولت بـوروكـراتـيـك و               

به ايـن مسـالـه       .  پليس قديمي مرمت يافته را نمايندگي ميكردند      
نارضايتي عليه بورژوازي نيز اضافه شده بود، زيرا او بود كه حكومت            
ميكرد و گارد ملي را بعنوان جزء ادغام شده اي از پليس قرار داده               

آنطور كه مردم ميديدند ايـن       ”  دستاوردهاي وقايع ماه مارس   “ .  بود
بود كه جنتلمن هاي ليبرال بورژوازي نيز وظايف پليس را برعهـده            

 .بنابراين نيروي پليسي دوگانه وجود داشت. گرفته بودند
نه اقدامات دولت عمل كه پيش نويس قانون ارگانيكش بـوضـوح              

را   -بيان نهائي دولت كهنه       –”  پليس“ ]  اين دولت [ نشان ميداد كه    
و به او براي عمل در تنها در جهت منافع بـورژوازي            ”  تقويت كرده “ 

در لوايح مربوط به دولت محلي، هيئت مـنـصـفـه و       . مهميز ميزند 
گارد ملي، ارائه شده توسط دولت هانسمان، مالكيت در اين يـا آن              
شكلش همواره حد فاصل ميان قلمرو قانوني و غيرقانوني را تشكيل        

تمامي اين لوايح مشتمل بود بر چاپلوسانه ترين اقدامـات و            .  ميداد
امتيازات به سود قدرت سلطنتي، چراكه كابينه بورژوايي بـر ايـن              
اعتقاد بود كه پرهاي سلطنت چيده شده و سلطنت بدل به متحـد             
او گرديده است؛ اما براي تسلي خاطر، استيلاي سرمايه بر كار همه            

 .جا بطور بيرحمانه اي مورد تاكيد قرار گرفته بود
قانون گارد ملي كه توسط مجمع آشتي دهندگان تصويـب شـد               

عليه خود بورژوازي چرخيد و الزاما بهانه قانوني براي خلـع سـلاح              
بـر طـبـق تـوهـم و پـنـدار                ]  اين قانـون  . [ وي را بدست ميداد   

نويسندگانش قرار بود پس از اعلام قانون دولتهاي محلي و قـانـون             
اساسي يعني پس از تحكيم حاكميت بورژوازي، به مرحله اعـتـبـار             

تجربه اي كه بورژوازي پروس در رابطه با قانون گارد مـلـي              .  برسد
بدست آورد ممكن بود به روشنگري او كمك كند و به وي نشـان               
دهد كه در آن زمان مشخص تمامي اقداماتش كه بمنظور مقابله با            

 .مردم طراحي شده بود تنها عليه خودش عمل ميكرد
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